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  سخنی با ش˴

  
  اندارانه منجي جانيگ آزاديبه نام 

اي به چشم بخورد و چنين نگاشته يمهاغاز كتابآم تا در سراندبر خود وظيفه مي

  .را از اين درخواست باخبر سازم انهمگ

د، انبرخي را به خود بخو آنواسطه نيما شهسواري، دست به نگاشتن كتبي زد تا به

 چنينينقشري را به آزادگي دعوت كند، موجبات آگاهي برخي گردد و ا

  .افكارش را نشر دهد

واسطه رزمش تجارتي برپا دارد و اين رزم پاك را به ست تا بهانبر خود، ننگ د

  .ثروت مادي آلوده سازد

نياز به تحقيق  آنستن ان، من از كسي پوشيده نيست و براي دانهدف و آرم

 آنداشتم و اگر كسي از  انيبسخن را ساده و روشنهماره يرا كه گسترده نباشد، ز

  .مطلع نيست حال دگربار بازگو شود

و يا هر نام  انسان عيسي، ،يهوه خداوند، االله، انكربي يهاپا خواستم تا برابر ظلمه ب

ت و هدف را هماره باقدرت تلاقي داده است، فرياد برآورم و يديگري كه غا



ون است و اني كه داراي يك قانرهايي جاود. سازمرا فراهم اندارانهمه ج آزادي

  .ها استانسانات و ان، حيوان، گياهانداراندن به ديگر جاناحترام و آزار نرس آن

 آزاديا انكه هم م كه در راستاي رسيدن به اين هدف والااندبر خود ننگ مي

  .شوم اندارانون رهايي را نقض و باعث آزار دگر جاناست ق

را در پيش نگرفت و دگر  انراه گذشتگ انتود از علم و فناوري امروزي، ميدبا م

چون گذشته براي نشر كتب از كاغذ استفاده نكرد، زيرا كه اين كاغذ از تن 

دار و تخريب طبيعت را نازيبا غارت شود و موجبات مرگ اين ج انوالاي درخت

  .حادث گردد

ام درخت نشر ندادم و تنها خواسته انهايم را بر كاغذ، جنگاشته گاهيچمن خود ه

حال چه از روي . ها بر كاغذ استكتب نشر ندادن اين نگاشته اناز ناشر

  .يانرسسودجويي و چه براي ترويج و اطلاع

اين  انگيري از فناوري در برابر مرگ و تخريب درختبا بهره انتوامروز مي

يد اندوالا ايستادگي كرد، پس اگر شما خود را مبلغ افكار آزادگي مي اندارانج

. به قتل طبيعت دست نخواهيد زد گاهيچمدد از اين نگاشته نيز هشك بيكه بي

كشتار و  بهره ازسودجويي است و بر اين پيشه پا فشاريد بي اناگر هم تنها هدفت



از ديد من و ديگر  انكردارت گيريد تابيد از فناوري بهره انتومي انعام درختقتل

  .گردد يمتكرحق و قابلبه انديشانآزاد

  اندارانو رهايي همه ج آزادياميد به
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جز روز مردن خيزم، او هر روز هفته بهي از جاي برمياننوربا صداي ممتد سطح 

  د تا برخيزم و اين چرخ گردون را به چرخ درآورم،انخوه مرا فرا مياندر خ

يم كه اگر اندهم خوب مي انها به گردش درآيند و ما خودمآري بايد اين چرخ 

  ي ما به خطر خواهد افتاداز كار سرپيچي كنيم زندگي جمعي همه

بود، ي كه در آغوش من خوابيدهاني كوتاهي از صداي ممتد سطح نورفاصلهبه 

  رفت،  آسماني جادو نيز به صداي جعبه

بر همه  آسمانهواي خوش پايتخت با ندايي  انرو و برازنده در ميمجري خوش

  :دانخومي
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و مستدام كه اين چرخ گردون را بايد براي زندگي جمعي به  انشاد انصبح زيبايت

  گردش در آوريم

ده بر اني اين خواب مدم و صورت شستم تا گردهانرس با سرعت خودم را به خلأ

  بندد م رخت برانم از روح و روانج

  كه بست، 

  دست گيرد، ما را به اندرد و ريسمه بست تا چند صباحي دورتر دوباره گردن ب 

جاي خود بياورد،  عمول هر صبح بايد سيگاري دود كنم تا حواسم را به سرطبق م

آيد كه چه زيبا سيگار هاي بازيگر دلكش سينما دوباره به يادم ميغميش آنياد 

را نگاه و در  انكرد، همتاي او دود خواهم كرد، مقداري دود در دهرا دود مي

  ياري را خواهد برد، حال خروجش دوباره به داخل خواهم كشيد، اين دل بس

هم به من در حال سيگار كشيدن  رنگ و رو رفته و زوار دررفته انهمين مبلم مثلاً

  من خواهد بود،  اني اين سيگار بر لبهانتظار كشيدن رندانهم در آن كند، نگاه مي

افتم، مي اني و زمانباره نگاه به سطح نورهمين هپروت است كه يك اندر مي

هاي م زودتر خود را به اين گردش چرخانخواهم خواست تا بتو از جاي بر انجست
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اكسير جادويي بر  آناز  م، اما پيش از رفتن بايد حتماًانبرس انمگردون جمعي

  منو صورتم بمالا اندست

شود، ميجاي جاي بدنم ديده انصورتم در حال فرسودگي است، پوسيدگي در مي

پوسيده خواهم شد،  قطعاً آنمالم بي از اين اكسير جادو بر وجودم ب بايد حتماً

شايد حتي بخشي از بدنم به زمينم بريزد، آري اين پوسيدگي همه جاي بدنم را در 

من براي استعمال  انخود گرفته است و اين اكسير جادو قيمت گزافي دارد كه تو

بينند، همه ميها و صورت است، آخر اين بخش را همه ميدست انتنها در مي آن

  با ديدنش به من و جايگاهم پي خواهند برد، بينند و

 انند او، او در ميانمبينم، بهاعضاي بدنم اين پوسيدگي را به كرات مي اندر مي

ش در حال اناست، صورتش را فرسودگي فرا گرفت و حال تمام جنشسته انخياب

  پوسيدن و آب شدن است،

ي جادوي كه جعبهديدن او بود  اناو در كنار جوي منزل كرده است و در مي 

  در برابرم نقش داد نقش پرطمطراق امشب سينماهاي كشور،  انبزرگ در خياب
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كه بر انكه هيچ فرسودگي و پوسيدگي بر او افاقه نخواهد كرد، انكه ناميرا است، ان

ش انه راه خواهد رفت، به سيگار در دستانبال خوش روزگار سوار است و مالك

خواهم كرد، او مرا در خود و به خويش فرا ميچشم خواهم دوخت و او را دنبال 

  د، انخو

جوي  اني پر درد را، او را در ميش برايم تكرار شد و تكرار كرد اين قصهانداست

آب جستند، او را در بين فرسودگي و پوسيدگي جستند و حال او خود اكسير 

  ها است، فرسودگي اندرم

است، اينجا بوس به خواب رفتهايستگاه اتو انفرسوده روي دردمند ديگري در مي

د و روزگار به سر خواهد برد انگذري روز را در اينجا ميي او است، او همههانخ

دن اين چرخ گردون راه برد اننشينم تا اتوبوس مرا به ميعادگاه چرخبه كنارش مي

ايستگاه را  انددختر زيبا بر جامه آنفرسودگي او بود كه عكس دلكش  انو در مي

  ديدم، 

  هاي صفتي، اناي چه پستزيبايي، چه پوست درخشنده انچه لب
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است، يا او را به سرمنزل پوسيدگي  انآيا او از اين فرسودگي و پوسيدگي در ام

  راه نيست؟

ما باشد، در كنار ما باشد، او هيچ  انده تا در اين فرسودگي ميهمانآيا او را فرا نخو 

اي از اين هايش تبليغ تازهنگاه اننبرده و حال در مي اناز اين فرسودگي را به ج

  امدرد پوسيدگي را ديده اناكسير جادويي درم

در حال جاي  انشماري از مردمد، تعداد بيانو ما را به خود فرا خو آمداتوبوس 

را به درون هل  انانكنار بزنم، بايد را به انش هستند، بايد ديگراندادن خود به مي

رسم دوباره فرياد خواهند كشيد، ه ها بدن چرخانچرخ انر به مكدهم، اگر دي

نده بي تعلل به راهش ادامه بايد كه دهد و همه انام خواهند كرد و ردوباره مواخذه

مده است و ما به مثال آبردارد، او ما را جاي داده و نداده به حركت در  انرا از مي

افتم و مي انهاي اتوبوس بر روي ديگرهانافتيم، با تكهاي پياز بر روي هم ميگوني

ام به زمين افتاد و كنده شد، اي از بدن فرسودهدر همين برخوردها بود كه ذره

خريدنش را نداشت، اما  انلعنت به قيمت اين اكسير جادويي كه هر كس تو

درد تنها برديم و حال بيجاست كه ما پيشترها از اين فرسودگي درد ميانجالب 



 فصل اول ١٣

 

اين  انهستيم، حال ديگر خبري از درد در مي انگوشت و پوست تنمشاهد ريختن 

اتوبوس  انها نيست، آري ما بر اين پوسيدن عادت كرديم، هر روز در ميپوسيدن

ها زمينيبر كف حامل گوني سيب انهاي پوست آدميبينم كه بسياري از خردهمي

جا كرده و همه هاي پوست ما است كه كف اتوبوس را پراست، اينها گردهريخته

فرش خواهد اي از من زمين اين اتوبوس را سنگد و حال تكهانپوشرا به خود مي

  ها، هاي بر زمين، بيرون و در پشت شيشهكرد، به مثال همين سنگ فرش

خميده و فرو  آني اتوبوس است، در صورتم در حال كشيده شدن بر روي شيشه

بينم، حال فرش در برابر است را به نظاره ميچه در سنگانخواه ام و خواه و نارفته

  ايمرا پر كرده اننيست، در اين ساعت از صبح تنها ما خياب انكه كسي در خياب

ايم تا اين ايم، ما آمدهها بر آمدهدن اين چرخانكه در حال چرخ انما فرسودگ 

كه  انانآيند يم و در ساعات خوش و خوش نواز روز ميانچرخ گردون را بچرخ

 ي ما باعثپوسيده انمقدار جد، شايد اين پوست بيانها ديدهتدارك انبرايش

هاي اشرافي خود بيرون هانخ انگاه كه از ميانشد، شايد  اناننرنجيدن كفش پاهاي 

به زمين اصابت نكرد و  انشها فرسوده بر زمين كفشبر اين پوستآمدند با تكيه
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راه  اندر خياب انانرا آزرده نكرد،  انشيننما پاهاي والا انج انج لا اين پوشنده

گرديم، نميبازمي انهايمهانخواب به خ انگرد و در ميجايي كه ما شبانميروند 

 آنند انمافتادم، پوستم به اناناين گوني پر شده از پياز ياد  انم چرا حال و در مياند

پر  انبا رويزي آنها در حال ريختن بر كف اتوبوس است و به ياد پياز در گوني

ند انمبه ديوار است و يا خويش را به انكه گاه پوسترش اناني شهر افتادم، همآوازه

د، او هم در كنار من است، او هم ريخته شدن انپوستر بر ديوارها نقش داده آن

نگاه كردن به او بود كه با هم و به  انبيند، در مياش بر زمين را ميپوست پيازي

 هم ميهناتوبوس با ندايي بلند رو به انبار در مي كرديم، اين ي جادويي نگاهجعبه

  دانخو آن

  هاي شما، جا، در برابر پوسيدگي پوستتر از همهان، ارزاناكسير جادويي ارز

  خواهيمما بهترين را براي شما مي

كنار زد، ي پوسيدگي را بهپماد جادويي بر تن فرسوده تني ريخت و آرام همه

دگي را به خود گرفت و چندي انهمه درم آناي جاي تازهبلافاصله پوست 

  شد،  انزيباروي آننگذشت كه مبدل به يكي از 
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سطل آشغال كودكي را ديدم، او تا  انها اتوبوس ايستاد و در ميدر يكي از ايستگاه

ي، شايد هم چيز با ارزش و بي انزباله غرق بود و در جستجوي تكه ن انكمر در مي

د، آرام اندنبال چه بود اما برايم يكي خوها بهاين زباله اناو در ميم اندارزشي نمي

تازگي ارباب شده بود، او را ندا داد، اربابي كه به انبه گوشم زندگي يكي از ارباب

بود، در  انجه انحالا يكي از متمولين شهر بود، والاتر از شهر، او يكي از ثروتمند

م شغلش انداست، نمي انثروتمندترين ثروتمندگشت و حال او ها ميزباله انمي

 انها، يا شايد سياستمدار، فوتباليستان، هنرمندانچيست، شايد يكي از بازيگر

كه  ان، اربابانام، هربار در قامت يكي از اربابرا بسيار شنيده اناست، آخر اين داست

  گردند،مي انانها براي گردند، زبالهها نميزباله انديگر در مي

ها به پايين ريختند من هم به ايستگاه ي كاميون حامل زباله بالا رفت و زبالهربازهد

هايي از پوستم كه زمين را پر كرده بود احساس بودم، با گردهنهايي رسيده

ها بود، شايد از كردم، بي شك اين درد و رنج از فشار دادنخميدگي و درد مي

  خوردا در خود فرو ميكرد و من ردرب بالابر كه درست كار نمي
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دن اين چرخ مقدس گردون، دو تن در انها و رسيدن به جايگاه چرخرفتن اندر مي

  برابر هم ايستادند، دعوا بر سر چه بود

گوني پياز ديگري را هل داد، شايد بيش از حد به او نزديك  انشايد يكي در مي

شد و حالا با هم  ها درگيرشد، شايد به او ناسزا گفت، شايد از دومينو درگيري

ي كه ان، ديدم، بيشمارانكوفتند و با ديدنشگلاويز بودند، به روي صورت هم مي

هوا و د، دستم بياندست در حال گرفتن و ثبت اين جنگ برآمدهي بهانسطح نور

را ديدم،  اني رفت و در خاطرم جمعي از تازه اربابانسوي سطح نورار بهياخت بي

ي چند صفحه آن انها، او هم در مينمايش لحظه اناجتماع، ارباب انميد انارباب

فروشد، شايد كنند اكسير جادويي فرسودگي را ميهزار نفري كه او را تعقيب مي

است، كه ديگر و جسم خود فرسودگي نديده انتنها بر جكند و حال نهتبليغ مي

تصويرهاي او را در كند، آخر خودم  آمدلازم نيست با كاميون حمل پياز رفت و 

ها در جايي كه براي ابتدا و وارد شدن به اين لحظهانبودم، ها ديدهاين گوني انمي

كرد، اي را ثبت ميي اتوبوس مچاله شده بود داشت صحنهحالي كه به ديواره

شايد كتك خوردن كودكي، شايد تير خوردن مردي، شايد زير ماشين رفتن 
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درستي و تمام اي بود اما او بهم چه صحنهاندميدختري، شايد سقط شدن جنيني، ن

  ها بودند، صحنه را ثبت كرد و اينگونه هم حال در حال ثبت لحظه آنو كمال 

گيريم، شايد كسي در حال سوختن است و ما با هم و در كنار هم از او فيلم مي

بيشمار به  انكنيم و در فراغ با گذاشتنش در اشتراك آدمياين لحظه را ثبت مي

  ، آمدتعقيب ما در خواهند 

ند براي خود انچرخمي انديگر نيازي به كشيدن نيست، به چرخ دادن نيست، ديگر

چرخ مقدس اين گردش  انم در ميانچرخي ساخت، من هم ميي خواهانچرخندگ

كند، فرياد جاي آورد، يك فلسفه را دنبال ميزندگي را، فرياد نخستين او مرا به

  رايي بيشتربيشتر، كا

خزد و با صداي بلند فرياد ميجماعت در بند مي انبه مي انزن و او است كه داد

 آنكنم اما مدام تصوير م چه كاري مياندم چه كاري بايد كرد، نمياندزند، نمي

را به گردش در آوريم، بايد اين چرخ  آنچرخ مقدس در برابرم است، كه بايد 

بياييد و  انايم به ميدهانگرد در مسير خكه ما خوابگاه انها ند شبانبچرخد تا بتو

  د را ابتياع كنند، انچه ديدهاندوباره 
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  است آندن اني جادو در حال بازخوچه مدام جعبهان

د و اين چرخ بر اناست را به گردنم نهاده انچه از ريسمانم، انچرخمن هم مي

 آسمانام بود كه او شلاق را به هروم، سنگيني اين بار بر گرددوشم به پيش مي

  م كوفتانش بر دهاند، او از لبانم نشاند بر لبانچرخ آسمان انبرد، در مي

  هالشبجنبيد تنه

  انعجله كنيد دوست

  ترسريع لطفاً

 انبر ده انكرد و از لبي شلاقش را بلند ميهركس در برابر هركس كه بود نيشه

دن چرخ در برابر انچرخه در حال گردي هركس در اين اندكوفت، ميديگري مي

بود و يكي در حال جارو كردن زمين بود، يكي كسي پشت ميزي نشسته بود، مثلاً

بودند و ديگري در زير باد خنك كولر و آتش گرم بخاريباري به دوشش نهاده

  دند، انچرخها را ميكرد، همه بايد كه اين چرخي نگاه مياناي نوراش به لوحه

اين ماشين پيشروي آدمي بودم، اويي كه چرخ مي اني از چرخندگبه ياد يك

د اين گوي انچرخبه وصالش مي انحريص آرزومند انخورد و در برابر ديدگ
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، من به او انپايش د و گاه به زير و دست وانچرخمي انزرين را، گاهي در آغوشش

 انديشمندي جونابار در لباس  شنيدم كه اينايي را مياننگريستم و صداي پير دمي

  كنيم تا اين چرخ گردون به گردش در آيدبود، ما هزينه مي اندر ميد

اش يكي سلامتي همه دارند هزينه آني و اناو تنش را هزينه كرد ديگري جو مثلاً

دهد، با اش را ميكارگاه ما نيز هزينه انزن در مي دهند، همين مردك فريادرا مي

  هايشبودن، نفرت پراكني و خود فروختننفرين شدن، لعن شنيدن، منفور 

ي گاهي شرف و انو جو انبيشتر مردم در حال فروختن خود هستند، گاهي تن و ج

  و آزادي انوجد

جعبه جادو  انما جاري شد و من هر روز در مي اناي واي چه كلام قدسي كه بر زب

بر روي  اي شهراند انو پير انجو انديشمندان آنشنوم، هر روز يكي از مي آناز 

ي آزادي را در دست داريم، ما د ما همهانخوميز مصاحبه بر مردم اين شهر مي

 انملتي آزاد و در نهاي آزادي هستيم، يكبار كه كسي از حقوق برابر حرفي به مي

هايي كه نكرد، چه گريه انديشمند جوانا در آغوش انآورد يادم است، كه پير د

ي كه در حال سلاخي انروي فتند، از ديوهر دو و همصدا از مرگ آزادي گ انان
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فردي مردم را غصب كنند، اين  هايخواهند آزاديي كه ميانانآزادي هستند، 

  دند، انها در سوگ آزادي خودادند و مرثيه انرا به همه نش آن صفتديو

  ما ملتي آزاد هستيم

 اننش انيم بلند و رسا صحبت كنيم، مدام برايمانتوداريم، ما مي انهمه آزادي بي

درفش  اندهند كه چگونه در جوامع ديگر كسي حق نطق كشيدن ندارد، سربازمي

دهند كه چگونه هر كه دمي بر آورده را به زير تيغ مي انرا نش اندر دست مستبد

  سپارند، مي

كه از انبود،  انكه از خون برترانگفت، را چه كسي مي اني جميع اين سخناندمي

ي كه به اناست، همد براي چه پا به دنيا آوردهاندميثروت پدر سيراب شده و 

ي حضور پدرش امروز اين تريبون را در دست دارد، آخر اين شغل آبا و واسطه

  است اناناجدادي 

  انشغل آزادي بي

 انيم بيانتوه مياننيافتني، آري ما همه آزاديم، همه آزاديايي و دستؤشغلي ر

  كنيم، اما در كجا
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ي توالت بيشتر در كاسه انكنم، مخاطبه صحبت ميانآزاد من بيشتر در خلأ مثلاً

ي جادو از ي كه در پشت جعبهاندهند و او در برابر بيشمارهايم گوش ميبه حرف

 آنخورند، او در برابر جمعيت ميليوني صحبت كرد و فضلش به خود غبطه مي

ي انسانو با مدفوع  خلأ انست در ميانسخن تازه داشت تنها تو انكسي كه هزار

 صحبت كند

 آناين آزادي و استعمال از  انبي انداريم، اما مك انگويند، ما آزادي بيراست مي

 اناگر دري به تخته خورد و ما خواستيم از اين آزادي بي متفاوت است، مثلاً

ي اوليه استفاده كنيم و فيلمي بسازيم، براي ساختنش بي شك نيازمند، سرمايه

 اننام پدر هم انآيد، اين آزادي بيمي انبه ميد انجا است كه آزادي بيانهستيم، 

ه انگويد چگونه آزادآمده و حالا مي انداري به ميدانمجري فضيل است، او با ميد

  كنيم،  انبي

ي جادو ظاهر شد، همه كه منتقد اين ساختار بود در جعبه انانيكبار كه يكي از 

كرد، دند، اما او صحبت نميانكردند و متحير مشوكه شدند، همه به جعبه نگاه 

بودند، آيا او از مهارت كم صحبت چين كردهمقابله نداشت، او را دست انزياد تو
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م اما او بهاندكردن برخوردار بود، آيا او آرام و آماده توسري خوردن بود، نمي

  شد،ندرت وارد مباحثه ميداد، بهندرت پاسخ مي

د جريان شد، ديگري با لحن وار انكه به نمايندگي از مخالفراستي تنها او نبود 

و ادب دور بود، ديگري  شانكرد و زد، او مدام گستاخي مينده حرف ميبرخور

 انش را بالا زدند و به مردم نشاني جادو بي عصمت كردند، دامجعبه انرا در مي

  دادند زير اين دامن چيست، 

بود، اما واقعيت اينجا بود كه كسي ديگر به دازه راست و دروغ انم تا چه اندنمي

هاي او به هاي او گوش نداد، كسي ديگر او را جدي نگرفت و تمام حرفحرف

  سخره گرفته شد

پير  آنتر از ما گفت همه به او خنديدند، پيش انجايي كه از اين نابرابري ميان مثلاً

دن، انآزادي ترسگريه كردند، مردم را از فرداي مرگ  انديشمند جوانا و اند

  آزادي فردي

كنم، ه دوازده ساعت كار ميانمن روز ي آزادي براي او است، مثلاًفردي كه همه

ها تنها يكي را به دست رنج من در روز ساختن صد خودكار است از اين ساختن
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كه  اندهند و اگر من طالب نود و نه تا ديگر باشم من را با شمشير آزادي بيمن مي

ند، آزادي فردي صاحب بزرگ را اننشفضيل است به خاك ميدر دست مجري 

ردهاي وهمراه فرزند و همسرش كه به مثال بيلبدار كردم، چگونه او بهمن خدشه

چگونه خود  آييم بچرخند، اصلاًه ميانكه ما شب گرد به خ انشهر است، شامگاه

  شوند، انانگه گاه پيشي بگيرند و همتاي  انانند، از انرا به بيلبوردها برس

كرد، او از فردا داد و گريه ميمي انمرد صاحب را نش آني دردمند ا چهرهانپير د

 آنبدون آزادي خواهد بود، اي مرگ بر اين دنيا كه آزادي فردي مردم را درون 

  كشند، اگر فردا آزادي فردي نباشد، همه محكوم به اسارت خواهيم شد، مي

ديشمند از جاي انكرد به فراخور او ميگريه  انديشمند جوانگفت و او مي

  دانبرخاست و خواسته كوچك فرزند صاحب را خو

  آيا او نبايد خاويار با روكش طلا بخورد؟

خشك را با فشار آب به پايين مي اني جادو در حالي كه نمردم در پشت جعبه

را پاك كردند و در سوگ آزادي فردي اشك ريختند،  انشاندادند اشك چشم

  را چه به اين كارها گويند، ما كم دانانراست مي
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گويند مايي مي انباب آزادي بي اگر در اي وارد شويم، مثلاًما نبايد به هر حيطه

  يم آيا صلاحيت سخن گفتن داريماندش نميانكه هيچ از علم و د

ش گير كرد و تا مرز خفه شدن رسيد ميانخشك در ده انكه ن انانيكي از  مثلاً

خاويار را تقليل دهد، از  آنيد انتوخواسته صاحبي حرف بزند، ميد در باب انتو

  بگويد اناني تجملاتي بودن خواسته

دراز را در مكاتب  انكه سالي انديشمند جواناست،  انخير، اين تنها در اختيار عالم

د در باب مسائل مختلف افاضه فضل كند، هر كسي را انش جسته تا بتوانمختلف د

  نيست، هركس نبايد خود را در اين جايگاه عظيم ببيند به اين درگاه راه

در حالي كه من در حال جارو كردن كف اتاق هستم، اتاقي كه يكي از  مثلاً

ي در دست است، من اندن با سطح نوراندر حال وقت گذر آن اندر مي انكارمند

دند و انتازگي برايم خوجام اين كار توسط او فكر كنم، چرا كه بهانم به انتونمي

  يانسانرا فراموش كنم برايم از نظم خواهند گفت، نظم مقدس  آنحتي اگر 

گفت، ا هم همين را مياناست، پير ددهاننظمي كه مردم را به طبقات مختلف رس

  هر كس در جايگاه خود،
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د، اگر انبند نخواهد مبر سنگهر كس بايد در جاي خود باشد اگر نه كه سنگ 

خواهد رفت و ما را  اني كند، اين نظم مقدس از ميهركس ادعاي جايگاه ديگر

  دانهرج و مرج خواهد پوس

تصوير  اناست، مدام او را برايم انديو بدصورت هرج و مرج هر بار در برابر رويم

ترين تعلل ما، ما را كنند اين غول بدسيرت و بدصورت كه هر گاه به كوچكمي

  خواهد برد اناز مي

روم و براي خود دازه به فكر فرو ميانها تا اين نكند اناين ج انهميشه در مي

  بافم، اما كسي را ياراي سخن گفتن پيرامون اين فكرها نيستبسيار مي

كه همراه من در حال كشيدن اين چرخ بر گردن  انچندي پيش يكي از دوست مثلاً

د، او گفت من و رئيس بايد به انخويش بود، يكي از اين فكرها را بلند بلند خو

دازه در اين كارگاه انه ببريم، او گفت من و او به يك اندازه درآمد به خان يك

د و چند روزي ادامه كرد ناگاه ديگر انخوها را بلند بلند ميثريم، او داشت اينؤم

  كارگاه نديديم اناو را در مي
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خوليا ياست، سخن از مالكه او دچار بيماري سنگيني شده آمدجا پيش انشروع از 

تر  افسردگي بود، بعدها گفتند او عقل خود را از دست داده است، كمي بعدو 

جز در فكرها كسي گويم بهه بود و حال كه از او ميانمتوجه شديم او از ابتدا ديو

كس باور ندارد او در اين كارگاه كار ييد نخواهد كرد، هيچأت انوجودش را بر زب

 انند روزگاراند، او بي نام است، همده باشاني را در اينجا گذرانكرده، هيچ زم

  پيشتر از كار در اين كارگاه

 انباشيم، مدام در مي انگر و بخشش اناين بزرگ اني ما وظيفه داريم تا قدردهمه

ي كه براي ما كار علم كردند، انگويند، از اين صاحبمي انجعبه جادو هم از اين

 اندرآمد داشته و اين كار را از ميند از پول خود انتومي انند كه اينانخومدام مي

براي ما كار فراهم كرده تا ما نيز از گشنگي نميريم، اما كيست كه  انانبردارند، 

  اين خدمت را سپاس گويد، 

باري كه يكي از  بريم، مثلاًشعور مدام اين را از ياد ميبي انرخو ما مفت

  گفت،  انكارگر

  وز همه گرسنه بوديم، را به پيش برد امر انخواست جهاگر پول مي
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ي در دست و در اني ما اين روزگاري است كه اگر نهمه اناش در ميتلنگر گفته

 انوا بوده و پول توانحال سق زدن است، به همت كشاورز و گندم و آرد و ن

نخواهد داشت، اما اين مجنون را بردند، او ديگر در بين ما نيست و  انساختن ن

  گاه هم نبوده استهيچ

ام، فكر كنم اين زايده خيالات من است، گرنه چه من تاكنون او را نديدهآري 

ي انو ولي نعمت انكسي چنين گستاخي در برابر ارباب خود خواهد كرد، روزي رس

 انانبوسه زد، اگر  اناين زالو انشوند، بايد بر دستكه از مكيدن خون ما سيراب مي

گرفت، ما در اين فساد و پوچي و  ي وجود ما را گنداب فرا خواهدنباشند كه همه

باشيم و باز نداي كسي در  انانخواهيم رفت، آري بايد دست بوس  اننيستي از مي

ي و يا ناپديد باشد انرو انخواب در بيمارستگوش من است، كه شايد امروز كارتن

  د انخوكه برايم مي

  هستيم انانما ولي نعمت 
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باشد چه خاكي به سر خواهند كرد، كنند، تو فكر كن كاري ني كه كار ميانكس

ند، اين ثروت و جايگاه انم هزنده ب انانزنده نخواهند بود، بايد كاري باشد تا  اصلاً

  آفريند، اما به واقع ثروت را كه آفريد، موقعيت است كه كار را مي

  آيا اين ثروت دست رنج كار ما است؟

تا ما سيراب شويم، چهرهكه چگونه كاري آفريد  انتصوير با شكوه يكي از ارباب

ست در سواحل امن و زيبا زندگي كند و هر ماه سود ثروتش انتوي اويي كه مي

 انعنوچه ما توليد كرديم را بهانسخاوتمند يك هزارم از  آنك بگيرد، انرا در ب

  داد،  انخياب انچه باز هم ما توليد كرديم به گدايانم از هزار فديه به ما داد و يك

جايي كه كسي از ثروت انبوسه،  انان انورت ما توف كردند و بر دستبر ص انگداي

و  انگفت، گداي انروزي كه يكي از ثروت و ارزش كار كارگر آنگفت، مي

  كردند،  انرا بوسه بار انانبر صورت ما كوفتند و پاهاي  انخوابكارتن

ند، به انشورسوي هم ميهربار ما را در اين رقابت به انانما است،  انجنگ در مي

ها هم باز ما جنگ آن انهاي در قفس، در ميها، جنگمثال يكي از همين جنگ

 انجا هم در آرزوي رسيدن به مكاندريم، هستيم كه صورت و سيرت هم را مي
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ي كه انانكوبيم و ، بر سر و صورت هم مياناندن به نزد انم انقدسي و در ام

صورت ما ميبه انو دست در دستش انانرا دارند، در كنار  انانآرزوي جايگاه 

قفسي با  انآورند، يكبار در ميهربار پديد مي انماننگرند و درست همين را در مي

  همين صحن كارگاه اندر خون و باري در مي اندست

را آجر  انديگر انش نانن انوقتي يكي از ما براي داشتن تكه پنيري در مي مثلاً

ديگري گرفت و براي  انلقمه لقمه از ده آن اناي در ميكرد، براي داشتن گوجه

كوفت تا صاحب را آسوده كند و صاحب  انتمرتر در برابر ما بر صوفردايي آرام

هايش از ديرباز تا امروز را در دي يك صدم از ساختهمندر عرش با سخاوت

داختن به او نگاه كرد تا ببيند بر صورت چه كسي انداخت، بعد از انبرابرش 

پول را حاصل  آناي ذره اني محكم بر صورت مخالف، هر ضربهخواهد كوفت

  كرددست رنجش مي

چه ساخته شده از دست رنج شما نيست اندند كه اين و انبا صداي بلند بر همه خو

را به  انروز بيشتر خود را به خاك و يار آناست، حالا از  اناش براي صاحبو همه

  رنج مالك شوند اي از اين دستكشند تا شايد لقمهخون مي
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  فردا شايد اين كوفتن و رنج دادن را هم دست رنج ندادند، 

هم زدن به يمن  اناين در ده قفس و بر صورت هم كوفتن، اصلاً انمثل هم

 با معنا خواهد شد انانحضور 

ام، به نظاره نشسته اندام خود را بارها و بارها در طول اين ساليانمن پوسيدگي بر 

روز و  آنبرد، ياد چگونه اين خاموشي مرا در پوسيدگي به پيش ميام كه من ديده

جايي كه انبرد، ي دردناك حتي امروز هم مرا به اين فرسودگي به پيش ميخاطره

، او از اين ناعدالتي و نابرابري آمداين چرخ گردون به صدا در  نكسي از حمالا

در نيامد  انكداممهيچ ديم و لام از كاماني ساكت بر جاي مانگفت، من و بيشمار

ديم اويي وجود انگاه كه او را با ضرب و جرح به بيرون بردند همه يكصدا خوانو 

دامم را انجا اين پوسيدگي بر انخاطر هم نياورديم و از همنداشت، ما حتي او را به

ه را انتازي آنصورت او كوفته شد من رد جايي كه ضربه بهاناحساس كردم، 

  بود كه پوسيد، دام من انخوردم و 

ديد، انگاه كه براي نظافت ما را فرا خواندرستي در خاطرم است، روز را به آن

بود و همه را با جاروي بلندي كه در دست دهانپوست و جسم بسيار از ما بر زمين م
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ها و ياغي به آشغال آنند انمداشتم از روي زمين روفتم، همه را با خود بردم تا به

ديشه هم اند و كسي او را در اناي برجاي نماز او هيچ خاطرهفراموشي بسپارم، 

  داننپرور

م نخواهد داشت، نبايد از او يادي در خاطر كس حق پروراندن او را در خاطرهيچ

با  انانكنم  انشدند، گمآمدند و به ما خيره ميد، هر چند روز يكبار ميانما بم

ديشيم، شايد درون مغزهاي انيهاي ما پي خواهند برد به چه منگاه در عمق چشم

ي كه در انرا هم بشناسند، درست در زم آنهايي كرده باشند تا درون ما هم براده

ديدم، يكي  انكردم و اين نابرابري را به وضوح در برابر ديدگخيال به او فكر مي

  داندر گوشم به آرامي خو انشيننوالا آناز 

  آيا چيزي تو را ناراحت كرده است؟

  د، انمجاي نمياي هم بهدادم از من نيز خاطرهخ اين پرسش را مياگر پاس

كه مرا كتك  انانكردم، روز چرا بايد سينه را ستبر مي آنمرا به چه كار، من در 

ام كه در آرامش وادهانكه به من هجوم نياورده بودند، من و خ انانزدند، نمي

  اي هم عذاب و مصائب بودكه ذرهانبوديم، حال 
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  زنده بودن به چه قيمتي بگذار باشد، اصلاً

  ما به چه قيمت بايد براي بقا بجنگيم،

  دن بود چهاناگر تمام هدف ما از زيستن بقا و م

  شدكردند چه ميي من فرياد ميانآمدم و تعداد بيشتري به پشتباگر من به صدا مي

  فروشدچه كسي حاضر است آرامش امروز خود را به برابري در خيال فرداها ب

  كسهيچ

ي كه او هم از اين نابرابري گفت انكردند، آخر زمهمه پشت مرا نيز خالي مي

محض ورود فاجعه همه صدا بودند اما بهييد كردند و با او همأي او را تانبيشمار

نيست، همه به  اننيز خبري در مي اناندند اما از انخاموش شدند و در جاي م

اي هم از خود به يادگار كه حتي نام و خاطره انانفراموشي سپرده شدند، بيچاره 

  نگذاشتند و چوب سكوت خود را در سكوت خوردند

ي ما ايستاده و اين چرخ را به گردش در خواهيم آورد تا باز هم حالا باز هم همه

يم، آري درست است، اندرستي به چرخش درآيد و همه مسكوت بمچيز بههمه
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است، به زندگي خويش چسبيدن است، بايد  دنانتنها راه بقا همين مسكوت م

  خويشتن را دريافت و هيچ نگفت

هاي اگر امروز در كمين من نشسته باشند چه خواهد شد، اگر امروز تمام حرف

  ند چهمرا بشنو

باز هم ناپرهيزي كردم، مثل صبح بايد افكار را متلاشي كنم، به مثال همه روزها 

دهانكنم كه بر من خو آند بسپارم، بايد اندهانكه خو انانبايد افسار اين افكار را به 

  د، ان

خاطر بنگرم و به آناگر فرسودگي خود را ديدم، نبايد به چرايي و چگونگي  مثلاً

ما را چنين فرسوده كرد، تنها بايد به تدبير  انروزگار آنآورم كه خاموشي 

 آندل خوش كنم و  براي بقاست انان انچه اكسير جاويدانبنگرم و از  انشيننوالا

گونه  هم همين اناني م بمالم، درست راه هم همين است، همهانرا به تن و ج

  روندهاي گردون به پيش ميخواهند كرد و در همين ترسيم چرخ
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جاه و مقام گام بردارد،  انهم انهركس بايد جاه و مقام خود را دريابد و در مي

ي ما در اين نظم ساخته جايگاه د، همهاند را به پيش خواندهانچه بر او خوانبايد 

  خود را داريم

دهم، اگر روزي را هل مي آنمثل همين دوار در برابر، همين چرخ كه من 

ها از جايگاه خود بر فراز بنشيند و جايگاه روزگاري قرار باشد يكي از اين چرخ

  والاتري را بخواهد چه خواهد شد؟

درستي به دوش دارد را بايد بهنقشي كه به آنهركس  هر كس در جاي خود،

ي به وجود خلل آندرستي بچرخد و در وجود پيش برد تا اين چرخ گردون به

هاي حاضر ند اين چرخ دندهانمنيايد، هركس فكر اين دگرگوني به سر داشت به

برداشته  اندر اين بنا خورده خواهد شد، درون اين چرخ در حال گردش از مي

  د،اننخواهد م انه ميخواهد شد و از او هيچ ب

  است آنهمين نظم حاكم در  اندرستي اين چرخ هم در مي
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د و مرا از شر اين افكار اناي مسكوت بمبرم تا ذرهآب سرد مي انسرم را به مي

ها ي، بايد به همين زيباييانسانمزاحم راحت كند، نگاه بر اين نظم زيبا و تمدن 

  استي ما باز گذاشتهبراي همهنگريست، بدين نظم پر عدالت كه راه را 

را بر پشتم احساس  انهمين فكر بودم كه دست نوازش يكي از ارباب اندر مي

 آنصدا و خاموش لامش كام مرا باز كرد و بر بي اند با زبانكردم، او بر من خو

  دانر

ي كه مرا به اني در پيش رو، من سوار بر بال و بر روي كول كولبرنگاه بر آتيه

ي ما جا خواهد داشت تا در خواهند برد، اين چرخه براي همه شينينوالا

  ي ما بستگي داردمنزل كنيم، اين تنها به عرضه آنديرصباحي بر 

شناس و چند عالم گفتند، كتاب نوشتند در انديشمند، چند روانچند كتاب، چند 

  دند، آري مقصر خود خود ما هستيمانجعبه جادو سخن ر انمي

درستي بنگر، خاطرهايم گرنه نگاه كن و بهدهانه كه بر جاي مخوارمفت نما تنبلا

زند، فقر و ثروت يك در گوشم زنگ مي اني جملات ارزشمند يكي از فاتح
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كه مدام  انجايي براي نق نق كردن نيست، اين انمنش است، مرام و باور است، جه

  دانكنند از روي بي عرضگي بدينجا رسيدهتقاد ميان

ي مادرش، هزار معلم و اناويي كه با ميليون و ميليارد ثروت پدرش، پشتب مثلاً

پدر و با ده بيانآموزگار در بندش بدينجا رسيد با مني كه در روستايي دورم

روز از كودكي مجبور به كار كردن بودم يكتا و  مادري عليل بزرگ شدم و هر

  يم، انيكس

 انون باز نگاه دار كه چگونه زباله گردپيرام اندرست بنگر اين چشم نابينا را به جه

كه از من و تو هم در فلاكت بيشتر  انانجايگاه رفيع رسيدند، آري  آنهم به 

شد و اين  انانيكي همتاي  انسانميليون از  انال كردي در ميؤبودند، اگر س

  اياست، تو باز هم روح خويشتن به فقر فروخته انجايگاه تنها براي معدود مردم

را  انپر ليوجاي داري بايد تنها نيمه انت به دنيا آمده و در جمع نق پيشگتو بدبخ

خالي است بايد از دست ديگري در آورد، بايد بر كول او  انسركشيد و اگر ليو

ها را مالك شد، بايد از درون سينهي آبده را بلعيد، بايد همهانسوار هر چه آب م
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است و  انصاحب انخود كرد، اينجا ميد آنده را برون كشيد و از انهاي مها آب

  در پيش بود انبايد براي مالك شدن همگ

هاي پياز پوست ريخت و دور شد، بايد باز دوباره بايد سوار بر ماشين حمل گوني

چه براي فروش به اني در پيش نظر كرد و اين احوال تنها به آينده انهم در مي

ي بود كه ده خواهانصدا مبي انبي صداي آند را خريد، يا تو از انشهر كوفته انميد

رفتند، يا به آرزوي رسيدن بر جايگاه  انجاي نگذاشته و از ميحتي نامي از خود به

  ي بلعيدي خورد و در خود خواهصداها را خواه انصدا پيشگ

 آني خود را ديدم، در آغوش يكي از شهر آينده انبنرهاي در مي انمن در مي

ي يكي از پيشه انخوش نام در مي انيكي از مبلغ اندام انميمبلغ، در  انزيباروي

را  انانخواب نيز روياي بودن  ان، در مياندر بغل يكي از خوش رقص انهنرورز

  ي انانكردند، تو يكي از ديدم و برايم مدام تكرار مي

ام همه را چه معنا بر من بخشيدند را خوردهانراستي من كيستم، من در تعقيبم، من 

مي انانچه انام تا ام، من نشستهنشسته انانتظار قي كردن دوباره انبلعيده و در 

  ...هارقصيند را دوباره تكرار كنم و در نهايت تمام خوشانخو
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يت نيست و من ؤقابل ر نتهاي دالاانهمه در حال پيش رفتن هستيم،  ندالا اندر مي

برد، حركت سوي حركت جمعي در حال حركت هستم، مسير ما را به پيش ميبه

جمعي اين جماعت راه را از پيش تعيين كرده است، چند باري سر بلند كردم تا 

ي مسير همهتهاي انتهاي مسير را ببينم كه يكي از افراد درون صف گفت ان

  ما است آنخوشبختي از 
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سر به درون بردم و مسير را در پيش گرفتم، راه ديگري در برابرم نبود، من به اين 

همين  انبردم، در ميراه راهبرده شده بودم و بايد اين مسير را به طول به پيش مي

با آمدنش جماعتي از دل  آمدها بود كه كسي بيرون از صف طويل به پيش رفتن

سرعت او را بلعيدند، او را در خود فرو بردند و در برابر ها بيرون آمدند و بهصف

هاي در برابر ها را از دوردستي كسي رو به قلهانبزرگ گشتند،  انديگر انديدگ

جمع فرو دهنده  آنتني از  اند، با آمدن يكي از بزرگانخوبزرگي فرا مي اندر مي

نش كافي بود تا دنياي او را به فرا، فرا شين كرنش كرد و اين كرندر برابر والا

  ما محو شود اند و او از برابر ديدگانبخو

صف بيرون كشيده  انباره تني از ميبودند چه شد، به يكراستي اويي كه بلعيده

از صف در  اندگانصف و از دورم انشد و جماعتي او را دوره كردند، از مي

اش كردند، او را زنده زنده گاز ورهچندي پيش، خاطي را به زمين كوفتند و همه د

  بود با خون و فرياد و رنج،  انمأوفرو بردند، بلعيدن ت انزدند و بر ده
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خوني به  انبا ده انشنيديم و در حالي كه يكي از ناظمهاي او را ميصداي ضجه

ي پر انكرد ديگري خاطي را تكه تكه كرد و بلعيد و با صداي بلند با دهما نگاه مي

  و گوشت فرياد زداز خون 

خواهد برد و از  اناين بيماري بيداري كشنده است، اين بيماري همه ما را از مي

دند، انبسياري نگذشته بود كه همه سكوت كردند و بر جاي خود م انگفتنش زم

  بردند، نبود، همه صدا را به درون مي انديگر صدايي در مي

ر اطراف را بنگرم كه او را ديدم، سر بلند كردم تا بيشت انبا اعصابي متشنج و داغ

ناظم خوش خدمتي كه از برابر ما دور شده بود، او در ديبايي فراخ در حالي كه 

د، او انداد و مرا فرا خو انبر صندلي بزرگي تكيه كرده بود رو به من مسير را نش

ها خواهد بود، براي كردني زندگي در اين مسير و در اين دنبالفرياد زد كه همه

  سالم به در بردن و رسيدن به نهاي رفاه و آرامش بايد مطيع در پيش بود ناج

ي است كه اندنبال او در پيش رفتم و حال دراز زماطاعت پيشه كردم و خاموش به

ام به هر سوي كه گام بر آمده اندر اين صف طويل در پي دنبال كردن اين جري
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همين  اني زندگي در ميهمه را به تعقيب دنبال خواهم كرد كه اناندارند برمي

  ها استاطاعت كردن

ي به پيش رفتن طالب آب و انمسير ما طويل و دراز است، همه بعد از گذشت زم

هاي در حال حركت صف انغذا بودند كه آب و مايحتاج رسيد، آمدند تا مي

دادند و يك جرعه آب، به  انتقسيم كنند و تقسيم كردند، به من يه كفه دست ن

برخي بيشتر و برخي را بي هيچ آب و غذا به ادامه دادن راه تشويق كردند و در 

 انها را از ميبود كه جماعتي به پيش آمدند تا فرياد بزنند و صف انهمين مي

موعظه  انهمه برايش اندر فرا در برابر ديدگ انبردارند، اما به ناگاه دوباره ناظم

  دند، انرو خوين جماعت دردمند دنبالهكردند و بر ا

چه به شما متعلق است اند رضا كنيد و در پي بيش از اندهانچه بر شما خوانبر 

  حريص نباشيد،

ي بيشتر سهم اندند چرا برخي سهم كمتر و ديگرانخو انانجماعت با صداي بلند بر 

كه در پي ستن در پيش بود، هر اند هر كه به تمناي دانآلود خوبردند، او خشم
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 انسر معاشقه گذاشت سهم كهتري خواهد داشت و در مي انتخطي بود بر طغي

  دانخو اندردمند ديروز براي ما حريص انشيننهمين گفتن بود كه يكي از والا

  اطاعت،

  تنها راه پيروزي اطاعت است 

داشت تسليم مياز بزرگ اند، برايمانخوه ميانتر انصداي زيبايي داشت و برايم

قدر گفت تا همه را با خود همصدا كرد و انديم انخوگفت و ما ميمي گفت او

  دانخو اناين نمايش تازه كسي برايم اندر پاي

نياييد كه اين  انبه ميد انبر جايگاه خود تكيه زنيد و براي كسب پايگاه ديگر

  است انجرمي همتاي دزدي از ديگر

ا در پيش بوديم تا در نهايت مرگ ر نراه طول و دراز را به پيش رفتيم و اين دالا

مكيد، به درون خود ي ما را به خود مياي كه همهاي عظيم رسيديم، درهبه دره

كردند، دند، بازي ميانخومي انرسيدن به اين دره مدام برايم انبرد، در ميمي

شنيديم كه ديگر هيچ قدر ميانشنيديم، سراييدند و آواهاي تازه را ميميان داست

ي بسته در حالي كه اندره را، همه با چشم اندر مي انحتي فريادهاي افتادگ نشنويم،
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آمدند دره فرود مي انبود به مي انبوه خنياگراناين  انگوش و ذهن و فكرها در مي

جماعتي كه از بلندي به درون  آنرا ديدم،  انانو من چند باري چشم گشودم و 

نداهاي به  اناشعار خنياگر و در مي انافكارم در مي انآمدند، اما در ميدره فرود مي

و به  نهمين دالا اني زندگي در ميتكرار شنيدم كه با اعتماد به پيش برو كه همه

  تهاي همين مسير استان

سرود گاه بهه برايم ميانكرد، گاه به شعر و ترافكارم برايم لالا مي انگاه در مي

اي همه و همه تكرار ميشكل تازهبار به د و هرانخوي در گوشم ميانشكل داست

  جام به قعر دره افتادمانشد تا سر

  پرتاب شدن فريادي هم نكشيدم  انبه مي

  گفت، ي فردا مياو برايم از اعتماد سازنده

ها با سر به همين گفتن اندر پيشي كه فردا را خواهد ساخت و در مي اناز روزگار

  باتلاق در برابر فرود آمدم انمي

در هم را  انبودند و من به چشم لوليدن بيشمار آدميدهانل ما را به گنداب خوحا

  ديدممي
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 انشدند، در ميتنيدند و در هم ميخوردند، در هم ميهم لول مي انها در ميان

بود، ديگر نگاهي دهانرا لجنزار پوش انمرداب كثيف در حالي كه تمام وجودش

  كردنداين باتلاق برآمده زندگي مي انبراي ديدن در برابر نداشتن در مي

ه آمدن، همتاي انسوي خهمين راه رفتن و از سر كار به انكنم، در ميزندگي مي

كاميون حمل پيازها، من در  اندر مي انبيشمار انهمين رسيدن و در هم بودن در مي

روند، خورند و به پيش ميدر من لول مي انانهستم،  انان انحال لوليدن در مي

ريزند، اما است را از اين پوسيدگي بر زمين ميدهانچه از پوست بر تنم مانه گهگا

 اندر حال حمل، در مي اناين زند انما در حال لول خوردن در هم هستيم، در مي

ي براي تماشاي اين سيرك انها فراخ كه ما را در خود جاي داده بيشماراين شيشه

ها در خاك را ميي اين كرمچهرهها بر پشت شيشه اناند، انو باغ وحش آمده

بي انانجايي كه انها هستند، انخياب اندر حال گذر از مي انگاه كه بي توانبينند، 

ها ما را در پوسيدگي اند براي درماناي بر آمدهدرد در پي جستن نوشداروي تازه

و اين فرسودگي هر روز آب  انبينند كه ما در ميبينند، مياين فرسودگي مي انمي



 پوسیدگی ۴۶

 

شويم، حتي من را در حالي كه از فرط خواب و خستگي بر زمين ميتر ميآب

  لوليدن خود را شنيدم،  اندر مي انهايشلوليدم را ديدند، ديدند و من صداي خنده

  مرداب است،  اناين جماعت بيننده با ما در مي انحالا تمام شهر مبدل به تقابل مي

آمده تا  انانرويم و لوليم و به پيش ميميهم  انمرداب با خضوع در مي انما در مي

 اندگي ما را ببينند تا گاه بخندند، گاه براي عبرت بنگرند و گاه كودكاناين درم

  ند ولي باز هم ما در حال لول خوردنيم،انخود را از جماعت ما بترس

را پر كرده  انرا گرفته است، گلوهايم اني كه سر و صورتماين لجن اندر مي

مرداب لول مي اناست، همه را مسكوت در خود نگاه داشته است، ما تنها در مي

  رويمخوريم و به پيش مي

  دانكوفت و بر من خو انه را يكي از اين مالكانشايد درب خ

  ي داد، ه را خواهانكي اجاره خ 

اطر خاش گرفت، شايد بهآلود من خندهگل ياين گفتن از چهره انشايد در مي

زادي آهمين خنده او از من راضي شد تا فردا كودكش را به ديدن من بياورد و در 

  اين خنديدن چند روزي گرفتن اجاره را به تعويق بيندازد
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در  انماه ديدم، در برابر ديدگ انداخت و من تصوير او را در مياناو به تعويق 

ها، انبزرگي و بخشش  يي مردم بود، نمايندهي جادو ديدم، او نماينده همهجعبه

ند ندايي كه مدام در انمداد كه چگونه بايد بگذرند، رحم كنند، به اناو به همه نش

گذارند و ما كه منت بر سر ما مي انانگويد، از كار مي انگوشم از بزرگي صاحب

يم و اينگونه بود كه من هم مسكوت در خود اندهند تا نميريم و زنده بمرا كار مي

  سكوت كردمرفتم و 

زدم و با هربار دست و كشيد و من دست و پا ميمرداب در برابرم مرا در خود مي

د كه تنها راه انشدم كه ندا مرا به خود خوپاي بيشتر، بيشتر در اعماقش غرق مي

  پيروزي در اين دنيا اطاعت است،

  اطاعت 

م نقش انيدگرا در برابر د انگرد و جمع طاعتانخواطاعت همه را به خود فرا مي

مي انبر ما نشي مسير اين زندگي، راهداد، حالا ما در سكويي بوديم براي ادامهمي

در حالي كه با  اناند، انداد كه چگونه جماعتي به دستاوردهاي بزرگ رسيده
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آوردند سر تعظيم فرود مي انسرهاي خميده در پيش بودند در برابر بزرگي بزرگ

  بودند،  انگر ايشو طاعت

ي هست و همه انانرا اينگونه نبينيد،  اند كه اينانندايي داد و خو اندر مي يكي

د و گاهي اند، او اين را خوانشدهبا كوچكي ما بزرگ اند، ايناننيست ما را بلعيده

، طاعتانگري او را در خود بلعيدند، بيشماري از طاعتاننگذشته بود كه بيشمار

قدر به پيش رفته كه بي دستور هم اطاعت انبار در اين غربالگري  ي كه اينانگر

ي هرم در پيش رو با همين طاعتند كه رسيدن به قلهاندمي انانخواهند كرد، 

  ها استگري

  اين دنيا چه شد؟ انبايد كه اطاعت كرد، سرنوشت ياغي

كه تقدير را ننگ  انانخبري در پيش است، هم انانآيا از سرنوشت و تقدير 

مدند تا از نو و دوباره آشتن دوباره سرنوشت برآمدند، ستند و در پس نواند

  بودند، نگاشته انچه برايشانبنگارند 

ي نام است، همهدهانبر جاي نم انحالا بنگر و اين سيل را ببين كه هيچ نامي از ايش

د و در خود غرق كردند و ما اينگونه در اين نيزار و انرا بلعيده انايش انو نش
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از زندگي دوباره در جستجوي نامي براي اطاعت مي صحراي بي آب و علف

دار خواهد هاندادن داشت مي انكه قدرت فرمان اناين ياغي انگرديم، حتي در مي

اينگونه  اند كه ايناندگري مردم با خبر است، او ميشد، او از اين اكسير طاعت

بر اين اريكه  اي است تا بيايند وهانباشند و حال زم انبارور شده تا اطاعتگر بزرگ

  چيز را براي خود كنند، تكيه زنند تا همه

نوك هرم در پيش  آني خود را به اندر پيش در جستجوي طريقتي تا زم انهمگ

  ها كردند؟جا چهانند و براي رسيدن بدانبرس

ازاي فروختن بيشمار جايگاه والا در پيش را به انانبا خبري  انانتو از فروختن 

  داندست آورده هب انو ياغي انآزادگ

در آغوش ما،  انند با سپردن ياغيانخوهاي طويلي ايستاده بر ما ميصف اندر مي

گاه پر بر اين تكيه انتوفرياد دارد مي آنناراضي و بر  انهر كه از اين روزگار

كه حتي  انآورد، و حال بنگر بدين بيشماردست هرا ب آنقدرت جا خوش كند و 

زندگي  انشو نابودي زندگي انانسازند تا با فروش ميگر ياغي طاعت اناز مردم

  خود را بسازند



 پوسیدگی ۵۰

 

را  اناناست، ي و خودمداري بدل به ذات آدمي شدهراستي اين خويشتن خواهبه

 اند بايد خود را دريابند و حال در برابرشانخومي اندر خود واداشته و مدام برايش

خواهند داشت و من هربار با گام راه را در كمال در پيش  اناناست،  انراهي نماي

  امها را ديدهانها انخياب اننهادن به مي

گيري آزمند براي درهم انانام، هاي خويش را ديدهاين خار و خفيف كردن

زنند تا شايد بوسه مي انانكنند، بر جايگاه قدسي خود را حقير مي انجايگاه والاي

  باشد، انشكرسي براي خويشتن آندر روزگاري پيشتر 

هايي كه براي قدوم انخياب انگاه كه دردمند و بيزار از دنيا و مواهبش در ميان

م در حال فرسودگي و اني جگاه كه همهانداشتم، بود گام برمي انانمبارك 

  ها در پي فرسودگي بود كه ديدمهمين گام برداشتن انريختن بود، در مي

 اناند، انكرده انشيننپاي والا ي خود را بدل به فرش زيرانديدم چگونه بيشمار

كردند، كار ذليل مي انخويش را خميده بر زمين افكندند، خود را در برابر بزرگ

ها ديگر هيچ بر زمين نبود تا مبدل به انبود، بي  انان آنبود، توليد از  انانبراي 

چه حق انزدند، بوسه مي انو مالك انبر تخت قدرت بزرگ انانثروت شود اما 
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م ديدهاني اين ذلت را در برابر ديدگكردند، من همهتمنا مي انانخويش بود را از 

  ام

د و فرياد اعتراضي سر داد، چكش انگاه كه نداي درونم مرا به خويش خوان

  م و ندايي سر ندهمانم كوفت مرا خاموش كرد تا در خود بمانبزرگ تسليم بر ده

را در  ان، سيماي تمام ندا دهندگكرداو برايم تصاوير را يك به يك قطار مي

  دادبرابرم نقش مي

ان، در بين شادي مردم، در هياهوي خيابانها، در برابر سياستمدارهانكارخ اندر مي

م انرا نش اناندر پيش  انو روزگار كرد، آيندهرا تصوير مي اني معترضها، همه

ها از انمن آرام در خيابد و باز انخوفرا مي انداد و مرا به اين مهر سكوت بر لبمي

 انمرهمي خواهم ساخت تا پاي مبارك و قدوم والايش انشيننپوست تنم براي والا

  دار نشودخدشه

اين مغز فرسوده تحملي شگرف مي انو در مي انجهجوم افكار در اين كالبد بي

 آنو  ءخورم و به اين سوروم گهگاه تلو تلو ميي كه راه مياني زماندخواهد، مي
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به  انايم تا در اين هوا لول بزنيم و جهاي آلوده آمدهشوم، ما كرمكشيده مي ءسو

  يمانايم، ما همه وسايل لذت بزرگدادن به زمين آمده انري ما براي جآدر بريم، 

  كنيممي اني سوار شدنشها را آمادهرجي كه ما كولحچه  انانبر 

كشيدن اين چرخ گردون زيستن يكي از  انخاطر دارم كه در ميباري را به مثلاً

ك انب انصورت كارگري زد، شايد هم در ميو چكي به آمدبر آشفته  انشيننوالا

اعتراضي كه به لگدمال  اندادن مستمري براي زيستن، يا شايد در مي انبود، در مي

دست فروشي فرياد شده بود، هر چه بود صداي  انشدن زندگي دردمندي در مي

  ا همه شنيدند، من هم شنيدم، چك بلند ر آن

گفتند و من هاي يكديگر چشم دوختيم، برخي با من سخن ميهمه با هم در چشم

است، اين  انبودند، آري اين حق ضعيف انشنيدم، تعدادي شادمنداي همه را مي

شاد بودند كه خود در  اناناست،  اناست، اين مجازات بي مايگ انجزاي نابكار

 انزاد خود چشم دوختند و شادمآها اسير نشدند و بر جايگاه اين ورطه از نابودي

  شدند،
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لكه را ترك گفتند و به غار هسرعت مچه فجايع در برابر بود بهانبرخي با ديدن  

كه حتي انچه ديدند را گذر كردند بي اني انتنهايي خويش رجوع كردند، بيشمار

هاي ساخته واده ارزشاناز زيستن خويش، خ اننظر كنند، مدام برايش اناي بديهانث

  شنيدم، دند و من همه را ميانخو

كه چك را خورد حتي به كسي نگاه هم نكرد، او از انهمه در حال گذر بودند و 

ها بود، آخر به ي خود هم اسير همين نگاهانست و دراز زماندمي اناين كردار آدمي

فجار اين چك انصداي  انميي كوتاهي ديگري هم چك خورد و من در فاصله

ي ستم او به طول همهانرا ديدم و د انبود كه نداي او را شنيدم، اين عادت دراز زم

ي كرده انده و فكر را همواره معطوف ديگرانعمر هر چه ديده را از نظر نگذر

نشست و در اين دومينو پرتكرار همه  اناني كه حال چك به گوش اناست، ديگر

  گذشت،  آنستند بايد از انيدند و دروزي اين درد را چش

ها بود كه يكبار سيماي ياغي تصوير ها و درد بردنهمين خوردن انآخر در مي

  صورت متجاوز كوفت با او چه كردند، كه در برابر چك ايستاد و بهانشد، 
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شهر  انخود دفاع كرده بود در خياب انيادت است، مدافع حق را كه از پاكي و ج

كه ايستاد و حق خويش را فرياد زد حتي نامي انبه دار آويختند، يادت هست از 

گذشت  اناز ج اناي كه براي ديگرجاي نگذاشتند، به ياد داري سرنوشت آزادهبه

ريختند شدند و  انچه درونشانآبستن  انلعن و نفرين كردند، اين انرا مردم در خياب

ي است كه همه و همه، همهانند و حال دراز زمموختند را به تكرار فرو بردآچه ان

  گري خلاصه ديدندهمين طاعت انچيز را در مي

م كه بايد اطاعت را پيشه كرد اگر در دل سوداي اندم، من هم مياندمن هم مي

  زندگي داري

هر  انتا پاي ج انراستي اين زندگي چه ارزشي در خود دارد كه بيشمار دوپاياما به

چيز از همه آنبودن  اند، براي ادامه و در جريانخريده انج خفت و رنج را به

د، اين بقا و اند، شرافت را به باد و شجاعت را به خاك سپردهانخويش گذشته

ي معنا اناي كيفيت زندگحيات چگونه مبدل به ركن اصلي زيستن شد، حتي ذره

  دن بوداننكرد و تنها اصل و ارزش زنده م
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در حالي كه هر روز از گذشته بيشتر به درون منجلاب  و حال ما در مرداب عظيم

از  انكنيم باز هم شادمها و كثافات تناول ميآلودگي انرويم، از ميفرو مي

  ايم، زندگي كردن شده

يك ندا را  انند بر گوشمانخويك لالا را مدام مي انامروز و ديروز و فردا برايم

گري عمر به پيش بريم، كه ري و طاعتبردااندر اين فرم اند تا همگانتكرار كرده

  دن ما گذشتن از خويشتن استانبهاي زنده م

 انرا از مي آنهر نداي ياغي را برايم مبدل به صداي گوش خراش خواهندكرد، 

قرقره خواهند كرد، مدام در  انفعال را برايماندن و انخواهند برد و درس در خودم

د، انخوام كسي ميدگي گير كردهمنجلاب و مرداب زن انگاه كه در ميانگوشم 

  تنها راه بقا همين اطاعت است، 

 انام و هر بار به ديدن بيشماردهانده در خويش مانمرداب زيستن درم انمن در مي

اين شهر به  اني بيشتر ما در مياندجويم، ميدر همين حال نفس زندگي را مي

چه معناي زندگي اني همتاي ما در همين رذالت انآييم تا ببينيم بيشمارمي انخياب

هاي انيم كه در خياباناست را دفن كرده و در حال مردگي هستند، ما مرده خواب



 پوسیدگی ۵۶

 

را به  انشيننزندگي والا انمانمده تا با گوشت و تن و جآزنيم، ما دنيا پرسه مي

اين  انياطاعت آمده تا درس رام بودن را به پيش بريم و در م انپيش بريم ما بردگ

 آنزودي جايگاه والايي را از  هتري است بگر قابلكه طاعتانها و تعاليم اموزش

  خود خواهد كرد، 

د، جاي اندهانكه سر پر درد دارند و فريادها در خويش فرا خو اناندنيا براي 

بستند و دنيا  رخت بر انمانهمه محو و نابود از برابر ديدگ انانزندگي نيست، 

  است انانجهنم 

ام كه حتي اگر در خيال فكر پرواز داشتند من بارها و بارها مردمي را ديده مثلاً

را  انانرا دارم كه فكر  آنجلب به دورگاهي نفي بلد شدند، من گهگاه قدرت 

اي به طول ام كه اولين گام جرقهقدم بزنم و بارها ديده انانافكار  انم، در ميانبخو

  خواهد داشت،  انميها را در پرواز بريده شدن بال

به پيش انو جلاد انروي فكر كردند و اين زندگي را مردگي معنا كردند، حال ديو

ار همين زندگي باشيد گر نه بنگريد زگند بايد سپاساند تا به مردم بفهمانمدهآ

  ما نيستند،  اند امروز در ميانكه زندگي ما را به سخره گرفته اناين



 فصل دوم ٥٧

 

 دچار كردند و به جارچي انافكار به هزار درد بي درم انرا در مي انشايد باري اين

 ما هستند، انجه انشدگ و مسخ انگانديو انند ايناندند تا به مردم بخوانخو آن

مرداب و بوي ناخوش  انداريم، در مي نهايت زندگي همين است كه ما بر آن

ه است كه تاب زيستن را به ما فديه خواهد داد، حال انلجنزار، اما هوايي در مي

  استنيامده انحتي نامي هم به مي انانبنگريد از 

كه نطق كشيدند و فريادي  انتعداد بيشمار از آدمي آند، اندهانكجا م انانراستي به

م كه اندچه بود، من مي انانجماعت به كجا رهسپار شدند و فرجام  آنبرآوردند، 

ذر از اين فرسودگي و پوسيدگي دوباره آرزومند يكي از اكسيرهاي بايد براي گ

 ها پرسه خواهم زد انها در خيابانترميم بود و حال در آرزوي جستن يكي از 

بيشمار اكسيرها را من ناچيز با تمام  آناي خورد و يكي از شايد كه دري به تخته

هاي گايم اما اين پوسيدگي ستم كه بخرم و بمالم بر تمام پوسيدانوايم نته ناداراي

ده در وجودم مرا در اين منجلاب رها خواهد كرد و هيچ از اين تن انريشه دو

  باقي نخواهد گذاشت،  انلاج
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گاه و در انستم كه انفكر كردن به جماعت پرسشگر ياغي د اني باري در مياندمي

بار كه به  آنتا حدي اين فرسودگي مداوا خواهد شد، من  انانافكار به  انمي

ه را سر داد انكار و بار بر دوش فرياد برابري در مي انكه در ميانديشيدم، اندوستم 

پوست خراشيده را  آنهايم كم شد و جاي و من او را به ياد آوردم، پوسيدگي

  ي خواهد داشت، اننيز تاو اناناي گرفت، اما تفكر بر پوست تازه

ديدم كه  آمده انام به ميگاه كه پوست تازهانها، انفكر كردن به  اناگر در مي مثلاً

با شلاق در دست زخم آنو توهين و تحقير و پس از  انكسي مرا ابتدا با زخم زب

ي انبار سيل بيكر د، ايناندار كرده است، ديگر پوسيدگي نيست كه با من خواهد م

  كرده خواهد نت لاانها در جبار اين زخم ي ديد و اينخواه اناز زخم را بر ج

ها پياده شدم، اولين تصوير در گاه كه از كاميون حامل زبالهانمن شبگرد بي كس 

ظار ديدم، او مردي بود دردمند كه نايي براي نفس كشيدن نداشت، انبرابر را در 

خر يكي بايد اين آبودند، ي دفن كردهانسانبوهي از فضولات ان اناو را در مي

بخورد  اناناين فضولات تا از  انكردند در مي بلعيد، شايد او را رهافضولات را مي

اي بود كه وظيفه انو سيراب شود، شايد اين بار بر دوش او براي بهتر زيستن ديگر



 فصل دوم ٥٩

 

 انش خوردن فضولات است، شايد او بر اين وظيفه گمارده شده بود تا در ميانتاو

  تلف كند و اگر او نبود چه؟ اني جانسانكثافات 

كردند تا مغني اين چاه پر نجاسات نجاسات رها نمي انياگر همچون اويي را در م

ه انه در ميانكرد و او حال دردمندي دنيا را نجاسات در خود غرق ميباشد، همه

مدفوع  انكند و در ميي است، او ميانساناين چاه فاضلاب در حال تخليه كثافات 

يده است و مني كه را درنورد انبسيار اين چاه بي پاي اناست، او با توما غرق شده

  شودده ميانم خوانام هزار افكار به جاو را نظاره كرده

ند، برو و به درگاه ما در خاك بنشين كه تو را بدين قعر فرا انخوبرايم مي انصاحب

بلند كن كه تو را مدفون در اين خاك  آسمانايم، برو و دست سپاس بر دهاننخو

را  انبلند كردم يكي تصوير زيباروي آسمانگاه كه دست آرزومند بر انايم و نكرده

  در برابرم نقش داد

ديدم، ميرا در برابرم مي آنعكاس انبودند و من هر دو تصوير در هم فرو رفته

خورند، يكي در پي ي غوطه ميانساننجاسات  انديدم كه چگونه هر دو در مي

گري را ميد، يكي خود را فروخته و ديانتحميق است و ديگري را تحميق كرده
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د، هر انفروشند، يكي نقش خريدار دارد و ديگري را كالاي فروش تصوير كرده

كه اين نظم را پاس داشته است، به جايگاه والا منزل اند اما اندو در هم تنيده شده

اري خود را خواهد گرفت، مردم او را خواهند گز خواهد كرد، او پاداش سپاس

  د، انخود فرا خواهند خو او را به جايگاه انپرستيد و خداي

  خوردند، هر دو در هم تنيده شده با هم لول مي

ي غرق بودند، هر دو به انسانفضولات  اني هر دو در اين منجلاب و در مياندمي

  دنداندن در اين سرنوشت مانخاموشي محكوم به م

 انست بدانرا مقدر د آنكه اند اما انخو انسرنوشت را كسي نوشت و بر ديگر

د، انخو انرا تعميد كرد و بر روي چشم آند انرا مقدس خو آنكه انداد،  انجري

نظر افكنده  آن اني اين سرنوشت است و نويسنده در دورتري بدندهانآري او خو

  است انسرخوش در پي نگاشتن بيشتر سرنوشت براي بيچارگ انانو از اين تسليم 

كرد و حال در حال لول مرد مغني در برابرم با دستي فضولات بر صورت را پاك 

ي است و زن زيباروي مبلغ دست دراز در برابر او از انسانچاه عميق  انخورن در مي

  د، انخواكسير پاكيزگي مي



 فصل دوم ٦١

 

مردمي كه خود را مدفون در كثافات كردند تا شايد اكسير پاك  انچه شادم

  نيز عطا شود انانكننده به 

جلا  انپايبازي بيتهاي اين كثافتانكند تا در مغني خود را در كثافات مدفون مي

  مانداين دو در قبول اين چرخ بود، نمي اندهد صورت پر نجاستش را، تفاوت مي

شك است، زن زيباروي مبلغ كه بيدهانشايد مغني هم اين چرخ را حقيقت خو

غرق در فضولات شده اندن طغيانپرستد، اما مغني شايد به خواين چرخ را مي

  است

م كه هر دو امروز اهرمي براي به چرخ در آمدن اين گوي اندها ميم، تناندنمي

را به خرج دادند تا اين گوي  انكنند، هر دو تمام توآرايي ميبدگل در برابر صف

  زرين نجاست پيشه به چرخه درآيد كه در آمده است

ام، ش ديدهانغرق در كثافات را در روزي پيش از فقد اني يكي از اين مردماندمي

  د،انخوشهر مي انرخت بربندد در مي انمانكه محو و نابود از ميانپيش از  او

  دست من است؟به انت آيا اين آسودگي شما از نجاسات خويشتن

  ام؟دن شما را مصون از كثافت داشتهاني در نجاسات مآيا من به هزينه



 پوسیدگی ۶۲

 

  اين مصونيت شما بي ارزش است؟

  ثمر است؟آيا كار من در زدودن زشتي بي

  كنيد؟ارزش بيشتري در كارهاي ديگر است كه كار من را بي ارزش تصوير مي

  برداريد اگر بي ارزش است انمرا رها داريد و اين كار را از مي

  ي شهر را نجاسات گرفته استاو گفت و من ديدم كه همه

زد، مرا يك شهر فرياد مي انوايي در ميانگفت و به تكرار گفتن او بود كه ناو مي

كه انداديد، و حال  انه است كه پزشكي را شما نانچيزي از رونق در مي آنصدم 

  استدر سوگ مرگ فرزندش نشسته انرا آفريد بي ن انن

  من زندگي خواهد بود؟ انبي ن

  خواهد بود؟ انباشم و شما را سيراب كنم دكتري در مي انكه من در ميانبي 

  است؟ انرجي به پزشكحو غذا چه كسي را  اندر نبود زيستن و زندگي بي ن

اگر كار من بيهوده و عبث است اين كار را رها داريد مرا در كاري بگماريد كه 

  است انهمتاي پزشك



 فصل دوم ٦٣

 

دند و كسي انخودو با هم در روزي از روزهاي پرتكرار سال اين مرثيه را مي آن

دن در انمحكوم به غرق م انان اند و تنها در مياننبود، او خو انانگوشش بدهكار 

دند، انخو انضلاب شد، تصاوير در برابر را ديدم و همه به رقص بر من و ديگرفا

ي انتكيه زنيد كه سستي شما بيشمار آنجايگاه والا و قدسي خود را دريابيد و بر 

  را در كمين خواهد داشت

داد مي انبست و به ما نشنقش مي انمانتصاوير يك به يك در برابر ديدگ

 آرزومند جايگاه قدسي ما بودند اناني در كمين جايگاه ما هستند انبيشمار

 انتصاوير برايم ،ما جايگاه والايي داشتيم آنآري دنيايي تصوير شده بود كه در 

  كشيدمي انرخمكرد و بزرگي جايگاه ما را به تكرار مي

ه در اين دنياي ساخته شده بايد كه مدام اين تصاوير تكرار شود بايد كه بر هم 

 در والاترين ند تا ارزش اين جايگاه قدسي را درك كنند ماانده شود تا بدانخو

در  انواياندادند نفاضلاب ناله سرمي اندر مي آن مقنيو نشسته بوديم  هاجايگاه

حال در كنج عافيت در پي زندگي خويش  انشمارسوختند و بيها ميكوره انمي

   شنيدرا نمي انانبردند و كسي صداي لذت مي ،بودند
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مدام  انچه جايگاه قدسي ما بود و برايمانچه تصوير در برابر بود فراي انفراي 

يد فراي تمام تصاوير پرتكرار تصاويري از انشد كه قدر عافيت را بدتكرار مي

 انبرايم انها جهفراي همه اين انانجايگاه والاتر ما و جايگاه كوچك و خرد 

 دانخوندايي مي

دنيا بي تو معنايي نخواهد داشت و مايي  ،تو خود دنيا هستي ،هستي همه دنيا تو 

را بايد  انستيم كه همه دنيا ما هستيم و ديگراندكه مدام در محاصره اين فرامين مي

 كه تنها و در حال خويش رها گذاشت

به كسي  انرا كسي نشنيد صدايش اننداي ناله پردردش ،دانناله كرده اناني اندمي

نداي پرتكرار دنيا بود از  اننرسيد و صداي فريادي كه گوش ما را پر كرده بود هم

ما در و ر عدر ق انانديدن خود تا جايگاه قدسي و والاي ما كه  ،بزرگي خويشتن

 هستيم آسمان

چيز به باشد همهخاطر داشتهرا به انانكه كسي حتي نامي از انرفتند بي، آمدند انان 

بي  ،از ابتدا انوجود نداشتند جه اني در جهانانگاه بود گويي هيچراه رسيده انپاي

   تكرار خواهد شد انانبود و حال هم بي  انان



 فصل دوم ٦٥

 

ي بود نگاهي انسانچاه بيرون آورد صورتش مالامال از كثافات  انسرش را از مي

  ،داختانآرام به تصوير پرشكوه در برابرش 

 او مبلغ پيروز بودن در برابر پوسيدگي بود ،زيبايي انزني آراسته در مي 

  :دانخواو براي همه مي

كشيد و با ا بر بدن ميپوسيدگي ر انكرد پماد درم انپوسيدگي را درم انتومي 

  تريخهر كشيدنش از پوست فاسدش بر زمين مي

يا ؤر انبود و حال در ميزن زيبا دوخته انكثافات چشم در چشم انمغنيه در مي

  دانخيال او بگذر اند روزي را در ميانكه شايد بتواناز  انشادم

 اناست از مي اناين بطالت روزگار انگذرم گذر من در ميمي انانمن از كنار 

هايم بر زمين حامل ما ام پوسيدگيها و پيازها بيرون آمدهزمينيكاميون حامل سيب

 ها پيش برومانريخت حالا بايد در خياب

ده و خسته از زير بارها در آمده و انگاه كه ما درمانها اناصلي اين خياب انصاحب

با ديدن ما  انانآيند مي انه امن خود هستيم به خيابانپي جستن و رسيدن به خ

  ناراحت و غمين خواهند شد
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خواهد رفت اما ما هم در  اناز مي انها چهره آراسته خيابانبا بودن ما در اين خياب

  خواهند گفت انباز هم با ديدن ما لعن بر وجودم انانرويم و ها راه ميانخياب

زير تنها در جستجوي جستن  بهي سرانبينم بيشمارروم همه را ميباز هم به پيش مي 

  خود يهنلا

در تعقيب و  انانچه ان انجه اني با شكوه با نگاهي پر تحقير بر بيچارگانشماربي 

ايم را ما ساخته كوبنددست آوردنش بر سر و صورت خود ميگريز براي به

دن در اني كرد و خود محكوم به مانسانرا عاري از كثافات  انند مقني كه جهانهم

  ي شدانسانكثافات 

ي را كه انشماربي بينممياست  اناندنياي  انهرچه ساختيم در آغوش و در مي 

  كنندتازه مي اناز مالك دانچه خويشتن ساختهانتمناي 

چه خود انلولند تمناي مي اندر برابرش ،مالندمي انخود را به زمين و زم انبرايش 

آرام و در  ،ه خواهم رفتانسوي خكنند اما من آرام بهمي اند را از غاصبانداشته

  خفا خاموش خواهم شد
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سپارم بايد در باين خاموشي  انمن به خموشي عادت كردم بايد خود را به دست

 مانخاموشي مسكوت و آرام بم انمي

  تد كه تنها راه سعادت خاموشي اساندهانبر من خو اناين  

جز اين خاموشي در برابر نيست بايد ساكت و ي چون من راهي بهانبراي دردمند 

  زندگي باشيم انتقلا در پي گذريم بيانآرام بم

با  انكه ياغيي اندوردست آندرر  پيشترها آندرازي را به ياد آوردم  انروزگار 

ي انساناي از كثافات چاله انكه در مياندند انخونداي آرام خود ما را به خود مي

، نداي پرتكراري ما را دانخوكرد از دردمندي خود ميتكرار مي انبود مدام برايم

  گفتها ميد و از جايگاه والاي ما سخنانخوبه خود فرا مي

بودند جايي براي راق پر كردهطمطپرشنيديم ما را از صداهاي گفت و ما نمياو مي

بودند ما دهانز پيشترها به ما خوشنيديم را اده بود هرچه بايد ميانشنيدن باقي نم

را در خود  انهاي ياغينالهبا صداي خوش  انانبوديم و  انانشنونده خوبي براي 

  دبلعيدنمي



 پوسیدگی ۶۸

 

ام حالا كه بعد از يك روز تلاش طاقتقبر بزرگ دفن شدهاين  انحالا كه در مي 

  شنومهمه را مي مادهانقبر خود ساكت و تنها م انفرسا در مي

آورم برايم تصاوير پرتكرار به ا به ياد مير انانم انمميهرگاه در اين سكوت 

بينم در برش صورت زيباي هر گاه كه تصوير مقني را مينمايش درآمده است 

وا نگاه كردم صورت آراسته و انصورت نمبلغ نمايش داده خواهند شد اگر به انزن

را زنده  انشفابخشش مردگ انپيراسته پزشك خدوم در برابرم است كه با دست

رويم و چه ارزشي در برابر اين ش همه به مرگ مياني كه با فقدكرده است گوي

د و يا نباشما باقي  اني براي خوردن در ميانانه همچون ه عيسي زنده ما كانيگ

  دننباش

در هاي سنگين با نگاهي به سقف در خموشي و تاريكي با نفس دردمند و آلوده

مرا  غرق كردن انام شايد اين خاك ماتم افزا توي ريختن خاك بر دنيايم برآمدهپ

كند شايد تنها راه زيستن من در  انهاي وجودم را درمد پوسيدگيشايباشد داشته

 تمرگ اس انمي



 فصل دوم ٦٩

 

م كه مدام اين صدا برايم تكرار خواهد شد اندمن مي اماند اندچه مي انانم اندنمي 

مرگ است خاموشي  انده خواهد شد زندگي راستين در ميانكه مدام برايم خو

  تسرچشمه آرامش اس

دند كه هرچه فرياد بود را در خويش اناين را مدام و پرتكرار برايم جماعتي خو

به قعر خاك  همهه نيست انفريادها در مي آناي از هاننام و نشخفه كردند حالا هيچ 

  ته نيساندر مي انانم كه نامي از اندم اما مياندنميد اند شايد زندهانرفته

را دوباره آغاز كرد دوباره در  يد روز نودست فراموشي سپرد بابايد همه را به 

داد بايد كاميون حمل سيب زميني و پيازها فرسوده و پوسيده راه را ادامه انمي

اين سرنوشت براي خود از نو  اندست تقدير سپرد تا نگارندگدوباره خود را به

  بنويسند

اين نمايش  انبنگارند و دنيا را براي اميال خويش به پيش برند ما تنها بازيگر 

 انانبدرخشند تا  انانبازي كنند تا  انانايم تا نها صحنه را پر كردهما ت پرتكراريم

  دزندگي كنن



 پوسیدگی ۷۰

 

زندگي كنند سرنوشت  انده تا دنيادارانشمار محكوم به مرگ مبي انپوسيدگ

زندگي خواهد  انانما با مرگ و نيستي بر  انپادشاهي كنند وجود لاج اننگار

من به خواب  شودكه از جعبه جادو شنيده مي انانبخشيد باز هم با لالاي پرتكرار 

  خواهم رفت تا در فرداي دوباره همه را هجي كنم

صبح پرتكرار ما دوباره آغاز خواهد شد دوباره پيش از اينكه رهسپار چرخ 

ماليم فرسودگي و اد زندگي به خود ميپم آناز دن شويم انگردون براي چرخ

كاميون حمل سيب زميني و پياز  انكه در مي گاهانكنيم پوسيدگي را فراموش مي

چه انكنيم و ريزد دوباره فراموش ميام به زمين ميپوست پوسيده گاه كهانهستيم 

 مآوريه ياد ميرا ب داندهانخو انان

اذن زندگي به ما  ،دانزندگي عطا كرده بر ماه انآوريم كه چه سخاوتمندبه ياد مي 

گونه انماست  آناز  انزندگي در جري كه حتي باري بينديشيم اينانبي  دانداده

كنيم ها بندگي ميساخته آنداده و خود در تمناي  انانهاي خود را به كه ساخته

  هم خيالي عبث و بيهوده است



 فصل دوم ٧١

 

چه انبيدار شدن دوباره برخاستن تكرار كردن رسيدن به  انصبح زود و دوباره فرم

  دانتصوير كرده اناز پيشتري برايم

 برمسپارم به پيش ميمي انوش جبه گد را خواه و ناخواه انخومي انچه فرمانمن  

ي نرو به دالابينم كه به پيش بردند همه با سري پايينشماري را ميعت بيو اطا

  مرويد به پيش ميانساخته انبرايم انانزويي كه به آرتها با آرزوي رسيدن انبي

  كنيمرا آرزو مي انانزنيم گاه آرزوي شويم گاه خرسند فرياد ميگاه شاد مي 

 انزمزمه كن انپادشاه عاقلم جعبه جادو انآرزو را در مي آنگار ديشب انگار نه ان 

ي است در آغوش دارد و ما با انشمار ساليويي كه او بيآرزد انخو انبرايم

 اندر فردا و مي ما براي شما آناز  شديم و اين آرزو انشادمان شنيدنش پر هيج

  تماس آنو سرمست و شاد خواهيم بود كه فردا از تكرار خواهد شد كار 

د و حالي كه در پي انساخته اناند ديروزي كه انتصوير كرده انانفردايي كه  

  دست و پا زدن براي فردا به بطالت خواهد گذشت

جعبه جادو و گاه در  انام گاه در ميد را شنيدهاندهاناز ديرباز خو انانچه انمن همه  

  افكار پوسيده خود انمي



 پوسیدگی ۷۲

 

د انخورا مي انان نقلو يكتا  اني اين افكار پوسيده با اين تن فرسوده يكساندمي

ست كه خاموش باشند خاموشي راه رسيدن به سعادت است ا يانفردا براي كس

  تآرزوهاستمام  يخاموشي برآورنده

ي انسانصورتي غرق در فضولات با من اين را از دوردستي شنيدم حتي مرد مغني  

كرد مرگ و زندگي را د آرامش و سكوت را همتا معني ميانخوهمين شعر را مي

  سرنوشت نسبت داد انتصوير كشيد و فردا را به بزرگي نويسندگدر يك 

زن  ،تكرار گذر كردم دوباره مرد مقني را ديدم انهم اناين بار هم دوباره از مي

د تا براي سعادت راه انخوفرا تحرك مرا تحريك بي داد اننش انمبلغ برويم پست

 آنير بزرگ گاه كه برايم از پماد و اكسان ،به پيش گيرم آزمندي انبزرگ

سكوت را برايم تصوير مياش يبر بينگشتانگفت با اشارت ها ميفرسودگي

  ،كرد

 دآرام باش و درگذر تا فردا براي تو باشد تا آرزو براي تو باش 

بود بود نگارنده سرنوشتي در زمين نوشتهدهانخو آسمانآرزويي كه بزرگي در  

و  انوايانسرنوشت نبه بود و من دردمند آلوده با نگاه پادشاهي بر تخت سرشته



 فصل دوم ٧٣

 

زيستن در  انتوكردم كه مجال زندگي به من مي آنخود را دور از  آن مقني

  مردگي را دهد

خاطر چيز را بهاره همهدوبآلود و خواب كردمدرد گذر ميبي اناز كنار دردمند

شنيدم را مي انظواعديدم دوباره نداي را مي انآوردم دوباره سيماي زيباي مبلغمي

  دمانخورا مي انسندگنويو دوباره آينده تصوير شده از 

هاي حمل سيب زميني و پياز كاميون اندر مي انمنددردستم و بيشمار انمن د 

  مسكوت از كنار هم گذشتيمهمه و ستند اند

رجي به درد او نبود من همسر در تخت داشتم و حپر درد داشت و مرا  ياو فرزند 

ه نبرد اما من سير انشمار كار كرد و قوطي به خهاي بيرجي به او نبود او ساعتح

و  انپادشاه انو مبلغ جعبه جادو آسمانه خواب بودم و باز هم زمين و انخ اندر مي

دند سكوت آرامش انخو انهمه و همه برايم اننويسندگ انبزرگ آن ظواع انامير

  است مرگ همتاي زندگيست

ي بيندالا انرار را در ميپرتكآلوده  انشمار از اين دردمندهر بار خويشتن و بي

لولند گهگاه بر اه بر زمين ميهر گپايين در حال پيش رفتند  سر به انانبينم تها ميان



 پوسیدگی ۷۴

 

پيش  رجي براي زندگي بهحكارند تا ه پوزه را بر خاك مياگهامالند گمي آسمان

 دآي

زيستن است مرگ است  اننيست هرچه در مي اناست زندگي در ميپيش نيامده 

د راضي خواهند بود دست كم اذن همين لوليدن اندهانخو انچه برايشانبه  انانهم

مردگي زندگي كنند زندگي  انند در ميانوتمي است دست كمداده شده انانبه 

  دنانكه نه بگذر

 ناين دالا اند در ميانكنار هم نشنقطه كه همه را در يك شعاع به آني اندمي اما 

ه گاه كانوا فرياد زد ديگر نبود انگاه كه نانبودن و نبودن بود  انبه پيش برد فرق مي

 اناناين بودن هرچه  انبودند من بودم و در مي انانمقني فرياد كشيد ديگر نبود اما 

همين  اندند را به پيش بردم تا باشم تا بودن را حس كنم تمام راز بقا در ميانخو

تافته جدا بافته راهي  انساندر پي همين بودند و اين  اندارانج يبودن است همه

  استه همين مسير را در برابر نديدهانجز تقليد كوركور

دل را به همين بودن خوش خواهد كرد و  او هم در برابر راهي نخواهد داشت تنها

  ند را تكرار خواهد گفتانهرچه برايش بخو



 فصل دوم ٧٥

 

زير به پيش مي بهام سرديدهد، اندر پيشتها انبي ندالا اندر ميكه را  يانانبينم مي

در كنار هم سرود  ند همه و همهانخواست را ميده شدهانخو انه برايشهرچروند 

مردگي را  باراي زندگي در پي ذره اناند و من در تعقيب راه اندهانمرگ را خو

  مكشدوش ميبه

بار به اطراف نگاه كنند تنها در آرزوي كه حتي يكانبي  ندالا اندر مي انبيشمار

روند و هركه در روند پيش ميباشند به پيش ميشتن مجال زندگي داشتهخويكه ان

هاي ولبر كهاي پولادين به زير پا خواهند گذاشت راه به زمين خورده با گام انمي

كه اين مجال به انباشد حال  انانبالا خواهند رفت تا شايد مجال زيستن براي هم

 تسا انشماراز بيشكسته  ي بال و پرهزينه

ها از كمي ستهاند داندفهمد كسي نميكسي نمي اماشنوند بينند همه ميهمه مي 

هاي ستهانحال با د انانگفتند و  انانگفتند را به ه بايد ميچاناست شده پيشتر گفته

تعقيب و تقليد را  انده شده كه برايشاننداي پيشتر خو آناز پيش گفته شده با 

ها روزي به جايي هم اين رفتن انروند تا شايد در مياست به پيش ميدهانخو

  درسيدن



 پوسیدگی ۷۶

 

  ؟ جاي دورترها آنچه جايي است  

  جام خواهد رسيد؟اندراز به كجا سراين مقصد طول و  

اي جمع ماست اما او خود محكوم به اند نويسنده سرنوشت تنها داندكسي نمي 

نخواهد بود او مسير رسيدن به فرداي معلوم و نامعلوم  ناين دالا اندن در ميانم

  استمرگ جسته نخود را دور از اين دالا

گذاشت شايد برخي از اين  نخواهد ناين دالا انبار هم پا در مياو حتي يك

هاي انبخيارا سنگ فرش  انانه خود دعوت كرد انخ انجماعت دردمند را به مي

گاه انساخت  آسمانسوي ي بلند بهانپر كرد نردب انانها را با لاشه خود كرد كوچه

  ترف آسمانبه  انپا بر روي كول كولبر

  دندانشايد حتي در دورتري او را خدا خو 

  بودند؟ انشمار دنياي ما چيزي فراي اين نويسندگبي انآيا خدايگ

  خود خداي بر زمين نيستند؟ انآيا اين نويسندگ 

  دنياي ما نيستند؟ اننويسندگ انو پادشاه انميراآيا  



 فصل دوم ٧٧

 

برند اين چه دستور است را به پيش ميان اياعكاري نيست ر انما را با اين پادشاه 

د را به پيش خواهد برد اندهانبرايش خوچه ان انپايبي ندالا انرعيت دردمند در مي

شماري را بر دوش خواهم گذاشت در بي بارهاي امروز هم ندالا انو من در مي

فرامين را يك به يك گوش خواهم داد ميز خود غرق خواهم شد باز هم  انمي

د را عملي خواهم كرد بي انچه فرمودهاندل خواهم پذيرفت و  اندستور را به ج

بار فردايي را تصوير كنم كه حتي يكان بي بنگرم آنجام انبه سركه حتي ذره ان

تصوير كردند و هر كه در  اناناست فرداي ما را فرداي ما از دورتري تصوير شده

رفت  انبرابر اين تصاوير ايستاد تصويري از خويش باقي نگذاشت بي تصوير از مي

نداي  انپايبي ناين دالا انفردا را فراموش كرد آرزو را از ياد برد و حال در مي

  زندگي مرگ و است د آرامش سكوتانخووار ميآرامي زمزمه

واقع و مجاز برايم غير  انم حد مياندكابوس و بيداري را نمي انگي در ميمرد 

تر است بينم و از هرچه دنياي واقعي واقعيابوس ميهمه را كقابل شناسايي است 

 تمعناسمجاز برايم بيگاه واقعيت در برابرم همتاي دنيا 



 پوسیدگی ۷۸

 

چه انام چيز را از ياد بردهدرك كرد همه انتواين دو راه نمي انيز و تفاوت ميتما 

واقع چنگ ميبر دنياي مجاز  انواقعيت بود را از خاطر دور كردم و حال سرگرد

كرد  انمهابا قليها شايد به فريادي كه درونم بيدازم شايد روزي در دوردستان

در كابوس  اندنياي واقع و مجاز سرگرد انيستم اما حال در مانتمايز اين دو راه د

د طبقات بيشماري ان خاك مدفون انبينم كه در ميرا مي انمار آدميبيشو واقعيت 

 انلولد اولين صدايي كه ديگرخاك مي در اين د هر كس در بالاتريانرا ساخته

ديد بالادستي او بود كه با نوك پنجه خاك را به  اند خاك بر دهانرا به خود خو

ها چندي نگذشت كه همه خاك در شروع اين خاك ريختن از يختپايين ر

ريخت دومينوار اين ديدند هر كس خاكي را با پنجه به روي ديگري مي انده

صدا  آنشنيدن  انو حالا زم نباشد انكردند تا ديگر صدايي در ميمسير را طي مي

  دن بر جماعت مسكوت استانو بر خو

مرگ است و حال تازه و آرام آزادي  انسكوت است زندگي هم انآرامش در مي

  استرا به بهاي امنيت فروخته



 ومفصل د ٧٩

 

 انما بودند بر دهكه حافظ امنيت  اناناولين نداي در خاك فرياد آزادي داد اما  

زيرين كوبد و قبر هر كه براي امنيت خود پنجه بر زمين مي واو خاك ريختند 

  داردخود را پر خاك رها مي

 انبينم خود در ميبزرگ را مي انقبرست انمي اندنياي واقع و مجاز سرگرد اندر مي

شايد من پنجه بر زمين نكوبيدم و خاكي بر  وام دهانعظيم مدفون م اناين گورست

ريخت مي انبر همگ آسماننوك هرم در  آنديگري نريختم اما خاك مستدام از 

ز من گذشت و بر قبر زيرين من ريخت من كاري نكردم اما خاك ااز من مي

من هم  انامنيت خواه انامهاي بيگذشت و ديگري را دفن كرد به فرياد و نعره

  پنجه كوبيدم من هم خاك ريختم

م هر كس به دليلي خاك ريخت يكي براي آرامش خود سكوت را برگزيد اندمي

د حال اوست انهم زدن آرامش خود خو را تعبير بر بر انو اين فرياد بلند آزادگ

ت و او است كه بدل به را مدفون كرده اس اند اوست كه ياغيكوبكه پنجه مي

 استشده انانيكي از 
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مرگ و زندگي نبود هرچه زندگي بود را تعبير به  انديگري برايش تفاوتي مي

دند تفاوتي نديد و انمرگ بود را برايش زندگي خو انمرگ كردند و هرچه در مي

و از خاك زندگي را  پذيرفتيد خاك را مانخومرتب مي ومرگ را برگزيد 

است او خود را محكوم به اين فنا و نيستي ندگي را جستهطالب است در مرگ ز

  استدهانخو

براي در آغوش گرفتن آرامش  همههمه در تمناي مرگ زندگي را فروختند  

  ي كردند انبراي داشتن امنيت آزادي را قربد و همه انسكوت را برگزيده

 اندگآزاخاك  اندر مي اندمد و مرروآرام آرام راه مي هاي ماحالا بر بالاي جنازه

  دراه امنيت نام گيرن انيانكنند تا قربمي انانرا تقديم 

ام همه و از ديدهم كه هر روز در دل چرخ گردون به واقع و مجانپايكابوس بي 

كنند و براي كشند براي آرامش سكوت ميآزادي را مي امنيتهمه در تمناي 

   دانزندگي مرگ را برگزيده

اين فرسودگي و پوسيدگي پيش  اناين آلودگي در مي انزندگي جمعي ما در مي

ايم بدن فرسوده و مه دادن شدهاداكه خود بخواهيم ما محكوم به اين انرود بيمي
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چه انده جز تكرار انخسته از اين روزگار است اما براي او راهي باقي نم انميدهپوس

و دلگير  هاي گوش خراشرهنع آنها را انفرم آندادند ديگر صداي  انبه او فرم

ه انترآرامش بخش و نواز گوش ،كنندشنوي اين بار برايت آرام لالايش مينمي را

 يبرد را به پيش مياندهانا خوهانچه انزير  بهتو سرسرايند و مي

زير داشتن  بهبرداري و سرانگردنكشي در برابر فرامين نيستي و نابودي است فرم 

  تخواهد داش انكراش بيپاد

بيني كه محكوم به مرگ بود او باري فرياد زد را مي اوييجعبه جادو  انمثلاً در مي

اين روزها و گذر  انداد اما حال و در ميبايد كه مي اناين فرياد را با ج انو تاو

عافيت خواهند داشت و حال او را در اين قباي تازه در اين  انبردارانست فرماند

فراخور اين سكوت به فراخور اين  ي ديد او را نيز بهدهي خواهانرداي فرم

ست كه اگر قاعده را در اني دخواه انانده كردند و تو به لالاي انبرداري فرمانفرم

  ي داشتوالا نشيني خواه انفردايي در مياين بازي رعايت كني 

و بي انپايايم بيمن و اين افكار پرتكرار كه همواره با هم و در كنار هم شده

م حد انتوي نمياندام اما ميكنم را در دنياي واقع ديدهميچه فكر هرتهاست ان
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ه ميهرچه اناين تشخيص عاجز انواقع و مجاز را درك كنم و در مي انتمايز مي

هاي آرام وقعي نخواهي گذاشت شنوي به اين نالهم تو ميانخوبينم را برايت مي

تصوير  انانداقت چرا كه هزار فرياد لالاي دلكش و آرام تو را از دورتري به ص

 ورا مالك ش انبردار جهانند بشنو خاموش باش و فرمانخوفرا مي اناناست  كرده

مدفون در خاكي كه از سكوت و سكون  انبزرگ جه انگورست اندر مي 

دند انخو انچه برايمانرا پيش برديم ما محكوم بر  انبود دفن شده جه انمخويشتن

  كرديم انانرا پيشكش  انيانديم و خويشتن قربانمسكوت م

اين تمدن  انميدر ها انساندست تازه ساخته شده به اناين جه اني در مياندمي

است پيشتاز هركه بر اين نظم تازه سر سجود آوردهها انسانبزرگ و با شكوه 

است كه خائنين را ده شدهانفراخو اناناين تمدن به  اناست حالا در مي انديگر

  دتسليم كني

سادگي كه از پيشتري خويشتن را تسليم قدرت واحد ديدند به انتسليم شدگ

خائنين چه د كه اين اندكسي نمي اماخائنين را شناسايي و تسليم خواهند كرد 

اما حاكم شهر براي  د از برابري و آزادي گفتندانفرياد عدالت سر داده انانگفتند 
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ش با فرياد و عربده بلند سر داد و لالاي دل فريب و صداي دلك و دانمردم خو

زندگي را بها دادند  اناندار كردند امنيت را خدشه اناند انخود را اينگونه فراخو

 اناناست دار كردند امنيت سلاخي شدهبردند فردا را خدشه انعافيت را از مي

 در سكوت را شكستند و هرج و مرج را پرستش كردند حالا مردم در پي عافيت

كنند خائنين را به محكمه ميمي پي آرامش و براي امنيت خائنين شهر را تقديم

كنند و شادي مي انانپي نيستي و نابودي  در دان اناناز مرگ  انفرستند و همه شادم

 اناني كه در كمين نداي كوتاه از انبوسند سلاخرا مي اندست و پاي سلاخ

  دنانرا نيز به نيستي فرا بخو انانبرآمده تا 

همين اداره دولتي  اندون در ميهمين چرخ گر انه در ميانهمين كارخ انمثلاً در مي

مه فخر ميه بر رقصيدمي آن انآن داد شادم يكي خائنين را تحويل سلاخ زبا

استراحت و لذت به  انها جايگاهي را خريد در ميفروخت و به پاس اين فروختن

ديروز امروز به مرض دوستش  انشادم آنذلت كسي كه فرياد اعتراضي داشت 

بوسيده دست دستش را بريد صدايي كرد و سلاخ ننالا
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 تميكابوس است كه واقع نيام هر روز همبرده اديرا از  تيكابوس و واقع انيز مرم

  سازديرا م

 بيهوا سرد است عج اهيو س كيتار ييبلند فضا يوارهايد ميعظ ستياهانكارخ

  سرد است
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چطور ممكن است در  تميز دهمرا در ذهن  ايؤو ر تيواقع انيمرز م مانتويما نما

و هوا را گرم  باشدوجود داشته يبزرگ نيبد يآتش يهاورهك يسرد يهوا نيچن

 نكند

 كنميدر حال پر شدن است به بالا نگاه م يروغن آن انيبزرگ كه در م يهامخزن

 يتنها دود ستين تيؤو ر دنيد يبرا يزيفرا گرفته است چ ظيغل يجا را دودهمه

 و تار كرده است رهيرا ت نجايا آسمان ظيغل

و منگ در حال  جيند خودم گانهمه هم مديرا در كنار خود د يشماريب انمردم

 گريكديو به  كيتار يبه فضا ظيبه دود غل زننديهستند به فضا زل م دنيد

در  ييوگ مييبا هم سخن بگو ميانتويچگونه نم مانديما نما مينيبيرا م گريكدي ما

كه او به من  ياندر زم ايمن است و  دنياز د لياو عل نميبيكه من او را م يانزم

 شوديدر برابر من محو و نابود م رشيتصو كندينگاه م

 نجايبه ا يانچه كسي و چه زمما را  ميرويه راه مانكارخ انيو منگ در م جيهمه گ

 دانهآورد

 شهر است؟ نيا يه در كجاانكارخ نيا
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 همه واقع است مانگذريم انروزگارن ايچه در ان اي نميبيمن خواب م ايآ

 يخواب هانيهمه ا ياآست  زاو وهم نيدروغ زيچهمه ستين يدر ذهنم باق چيه

 دمانم رياس آنكه در  ستا

 ماندينم

را فرا گرفته است  آسمانكه همه  ظيدود غل آن نميبيبزرگ را م يهامخزن نيا  

 منيبيبه چشم م

 قتيحق يهمه آسماندر  ظيدود غل نيا دان قتيحق هانيدروغ باشد اما ا هرچه

  است

   ماندينم 

  ؟اممعلق شده آسمانچگونه در 

در حال پرواز از زمين بلند شدم و حالا در فضايي  آسمانمن در حال عروج در 

جا را دودي ام، همهدود غليظ منزل كرده انبه نوك قله و در مي اندورتر از ديگر

اين معراج بر  اناين دود در برابر نيست و در ميعظيم فرا گرفته است، هيچ جز 

  رسم،اي بزرگ ميسرآخر به نزديك حفره آسمان
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را در خاك  اناند، اني را مدفون كردهانبيشمار آنكه در  اي عميق و عظيمحفره

  د و شايد انفرو خورده

 ندانسوزرا مي اناندر شهر بودند كه حال در اين دخمه  انها اجساد مردمانشايد 

زنده  انانرا تشخيص دهم،  انانم انتوافكنم بيشتر مياما نه هر چقدر بيشتر نظر مي

ينجا را براي كشتن بد انانخورد اما به خيالم مي انتك انهستند، دست و پايش

را اسير در اينجا كرده و ما را براي ديدن و درس عبرت  اناند شايد اننياورده

  هستيم اناند و حال محكوم به ديدن انوردهآ انانگرفتن از سرنوشت 

افكنم و رنج درون سينهنظر مي انانده اني فرسوده و در خاك مبيشتر بر چهره

 انشي در ميدر حال سوختن هستند، آت انانام، گويي برخي از را ديده انانهاي 

هر چه در اين دخمه مي ام،سوزند، به كلي عقلم را از دست دادهمي اناننيست اما 

است و ما در اين  اني پايچيز به مثال كابوسي باقع و خيالي است، همهم غير وبين

  را ببينيم، انايم و محكوم به ديدن شديم، بايد ببينيم، بايد رنج اينير شدهدخمه اس

ميكنم و حفره را از پيش كه خويشتن خواسته باشم حركت ميانبي  آسماندر 

شوم، ظرفي عظيم و بزرگ به مثال ديگي ديگري نزديك مي نو به دالام انگذر
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ام، درون را ديده آندرون  اي است،شيشه آندن است اما سراسر در حال جوشي

اين  انها را خون فرا گرفته است، در ميي ديوارهپاشد، همهخون به ديوارها مي آن

م انبر چشم به من نگاه كرد، ي را ديدم، اوانجي نيمهها چهرهحد از خونحجم بي

اين خونين  اندر مي خته و تن خونينش را نظاره كردم وچشم دوخت، صورت گدا

  تن رنجور او را ديدم

كار و  انر ميزد، دمهابا فرياد ميگر، او بود كه بيانياغي عصي انآري او بود، هم

گر و دردمند بود، حال او را به درد بسيار انزد، او كه عصيميفرياد  انبر سر صاحب

ببرند، او را  انند تا او را از ميبردن آوردند، آورد انبراي از مي رارها كردند، او 

  براي كشتن بدينجا آوردند؟

ديد، دم، او مرا نمياناو را فرا خو انخود را به پشت شيشه نزديك كردم و فريادكن

ه اخذؤكس او را مجوشيد، هيچمي انگ جوشدي انو با رنج تنها در مي اني تواو ب

  جا فرستادند؟براي تنبيه بدينكرد او را نمي

  فريادهايش را باز پس دهد؟ انزيدند، او را برگزيدند تا تاوما برگ انآيا او را از مي
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بينم، تنها او م، تنها او را مياندوار آدمي نميي جنونهانم، من هيچ از اين خاندنمي

ن و رسيدن به دازد، تنها او پلي است بين مانپيشتر مي اناست كه مرا به ياد روزگار

  ها، دنياي دور دست آن

  ام؟دهانچه مدتي است در اين كابوس م

روزها دور شدم و حالا من غريبه  آندرازي است كه از  انم اما گويي سالياندنمي

  ها كيستند، انم يانم، تا بدانده تا ببينم، تا بدبدينجا آم

  آري او كجا رفت؟

  او را به يكباره كجا بردند؟

د، چگونه او را دور كردند كه انجاي نماي براي ما بهاز او خاطره چه شد كه ديگر

  است؟دهانهيچ از او به ياد ما نم

  نبردند انتنها او نبود، تنها او را از مي

  اي؟تعداد بيشمار را از ياد برده آنديرتر  انزگاررو آنخاطرت نيست، آيا در 

د تو بود، آري تو را نهاي دردمچشم انهم آنا، هچشم آنفره، ح انآري در مي

  د؟انفره كشتهح آناسير در 
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  ؟كشندآيا شما را مي

  ها استاين كابوس به كدامين زيستن آنجام اين حفره و والاتر از انسر

  آيا ما راهي به بيرون خواهيم برد و فردايي را خواهيم ديد؟

بودي، تو ده در گلوي ما انفرياد م انام، تو هما ديدهام، آري تو رمن تو را ديده

  ه فرياد زدي و حالا؟انادي كه آزبود

 هند ساخت، آيا فرداياود، چه فرجامي براي تو ساخته و خانحالا با تو چه كرده

  هد بود؟و برابر خوا انتيره من و تو يكس

بردگي  سويه بهانجاي كه او را دردمنداننابرابري و تحقيرها،  آن انروز در مي آن

روز از تو  آنرياد زدي و ناگاه به فرداي جاي تو ف نآ بردند،و اسارت به پيش مي

اين كابوسي در رنج  انمي نبود، تو را همه از ياد بردند و تو امروز در انر مياثري د

  د، انكرد و از تو چه باقي خواهد م اي، با تو چه خواهنددهانم

 آن اندر مي آنرا ديدم، والاتر از  انحفره به آتش كشيده شدن شماي اندر مي

 انكردند، عصاره وجود شما را كشيدند و در ميرا ذوب مي انشماي انديگ جوش

د و چه كس را به انرنج خواهد م كدامين اندر مي نتهاي اين دالاانها ريختند، جام
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 انخوني و ده انجا كه لبان آسمان اناين كابوس و در مي اندر مي د،اننج وادادهر

م ادامه دادم و به پيش رفتم، رفتم تا در حال عروج بود بسته به فرياد خاموش

هايي برد سوي بستهها مرا بهرا ببينم و سرمنشا تمام راه انهاي جوشتهاي ديگان

گي و فرسودگي زديم و ما را از پوسيد انپاهايم كه بر صورتم زدم، بر دست و

  شماست اني جيد، آري اين عصارهانره

 آنخاطر نياوردم و فكرم را معطوف هرا ب آنپيشترها حتي باري هم  آنچرا از 

وسيدگي ما براي طراوت رفتن پ اني ما از ميانم كه اين جونكردم، چرا نينديشيد

  اكسير را دريافتند انانشما است، 

تند كه هم ساند اناناي براي بهتر زيستن است، عصاره انيستند كه فرياد ياغاند انان

فردايي  انانوشي سوداي اين خام دارند و بهخاموش و در مرگ رها ميرا  انشماي

 انخاموشي شماي انستند كه به فردا در مياند اناند ساخت، براي خويش خواهن

  ديگر كس فرياد نخواهد زد، 
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اي ذره انانببينيد،  انتانمفقود شده را بر جسم و ج انآي مردم بنگريد تمام آزادگ

ي انتمام فريادها، تمام طراوت و زندگي خود را بر ما ارز انانما شدند،  اناز ج

  دند، ها بدل به اكسير جادو زندگي شان دادند، آري تمام

مي انانستند، اندپيشتري مي چيز را ازهمه انچيز دهمه انالمع آنستند، اندمي انان

 اناند، اندهچه كر انستيم با ياغياني ندونه ما را فريفتند، چرا حتي بارستند و اينگاند

نبود و  انبه ميد انانبه در بردند، حتي باري تني در جستجوي  انرا چگونه از ميد

  اكسير ساختند،  انانسوده از آ اننگذشت و اين اناز ج

بينم كه در حال سوختني، آخرين بزرگ مي انجوش هايديگ آن انتو را در مي

ي جادو ديدم، تو فرياد جعبه اند دارم، تو را در ميرا به يا ده در گلويتانفرياد م

همراه  در برابر خود تمرد كردي، تو آمده بودي تا جماعتي را انكشيدي و از فرم

  استات امروز بدل بدين رنج شدهايستادگي آنجام انبا خود به پيش ببري و سر

اه من بيايي و مرا بدين طريقت فريادها ي برخيزي و براي چندي همرانتوميآيا 

 انبه اكسير جادويي از تن و ج را ببين كه چگونه براي رسيدن نانابياموزي، 

  روندكوبند و به پيش ميورت يكديگر ميصبر سر و  انايشم
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است كه ي اندر پيش بودند و آدمي حال دور زم انشماي انبراي تصاحب ج انان

 است، زندگي خويش را به مرگساخته انري پيشرفت خود را به نابودي ديگهمه

 انوش و توسته كه فرياد شما خامانو حال د انان، آزادي را به اسارت انديگر

خاموشي بسيار خواهد داشت كه زندگي درون شما حال بدل به اكسير خواهد 

  چيز را فراموش كرديمشد، اكسيري كه فرسودگي را فراموش كند و ما همه

ه ب انانه همه از ياد بردند و چگونه گونكس گم شد را چ خاطرت هست هر

  بينم؟يها را مدار شدند و حالا چرا اينانما ميدفراموشي 

ي ام، آيا همهها را ديده و از ياد بردهآيا اين براي ترسيدن من است، آيا هربار اين

  سي است كه همراه من است، اينها كابو

  بطي از فرياد برآوردم؟خ داده چون من نيز انآيا اينها را به من نش

دورترها را  انهد داشت، شايد ديگر جهم سودي نخوانستانر دم و ديگاندنمي

زيست  مرا نيز به اكسيري براي اناندادم، شايد  انهمين كابوس ج اننديدم و در مي

زندگي نخواهد داشت،  انمن كه تو انجبدل كردند، اما اين اكسير از  انديگر

ي عمر خويشتن را ام، مني كه همهدهاني عمر در چنگال اسارت واممني كه همه
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، نيست انردم، در وجود من كه از طراوت و زندگي چيزي در ميسپ انان انبه دست

دن است، تمام من انم اش خاموشي و در خوداش مرگ و نيستي است، همههمه

  فرسودگي و پوسيدن است

ما را  انانشوديم تا آغوش گ انماندر برابر سرور ي اين شهرما مردم پوسيده

راي خود كنند و حال بهرا ب انخود كنند، زيست و مرگ و دنيايم آن زدريابند و ا

  ي دنيا را براي خود خواهند كردهاي ما همهسادگي از ترس سوار بر كول

يي خود كردند، اما من خيالش را نمچيز را برابود و همه انانچيز براي ديدي همه

  خود كنند،  نآرا اينگونه به تاراج برند و از  انكردم كه زندگي شماي

ها هم بايد خود را فريفت و در اين حماقت اين فسردگي و پوسيدنم انحتي در مي

آوردم، آري بر چيز را به ياد مي، آري هر بار همهستماندغرق شد، آري كه مي

ت را ديدم، حتي انر هم تو را ديدم، بدنت را ديدم، تن بي جيساك انبدن و در مي

چيز را براي خود كردند و من حال هم شنيدم و همه ده بر گلويت راانفريادهاي م

  ام تا ديگر نبينمام، آمدهاي جاي براي خفتن برآمدهوار در تمناي ذرههانديو

  نشنوم
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  مانند

 ستناند كه حال آرزوي نداندارند و ديده انچيز دقدر همهاناين شهر  انمردم

ت به طول حماقتها ما را آرامشي خواهد ساخي و نديدنانخواهند كرد، ند

  انچيز دهمه انايانر ددر اسارت و بردگي ب انهايم

هاي رنجور ما ايستاده خود كردند و بر گرده آنما را از ي دنياي كه حال همه انان

پيش  را در انان انهاي بردار ياغييم و ببين كه جنازهبه پيش بر انانتا دنيا را براي 

  خواهد برد انشبه آرزوهاي دوردست

  

  



  

  

  

  

  

  

  فصل چهارم

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

ها ي نخواهد داشت من محكوم به ديدن اين كابوسانكابوس طول و درازم پاي

  هستم

  بينم،ها را مياين كابوسآيا در بيداري هم چيزي فراي 

  آري 
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 انبرخاستن است، زم انشنوم، گويي زمي برخاستن را ميآري صداي زنگواره

چيز را و آغاز شده و بايد همهچيز از نسر كار است، دوباره همه بيداري و رفتن به

  را نجات دهيم،  انانكه اناز نو سرآغاز كنيم بي 

  نيازمند نجات دادن ما هستند؟ انان

  زنده هستند؟ انكماك انانآيا 

  استدهاناثري باقي م انانآيا از 

جام داده باشم به بيرون از انكرار خود را عمول كارهاي پرتكه طبق مانيمه بي سراس

صحبت كنم، به نزديكي ايستگاه حمل  اناني روم، بايد با كسي دربارهه ميانخ

ه و در انمندي روزها درداست، او همتاي همهسيب زميني و پيازها، يكي نشسته

را مي اشاست، او همينجا زندگيخوابيده اني خيابهافرشمصيبت بر سنگ

  جاستد هميشه اينانگذر

  ست؟ارا ديده انانآيا او هم 

  است؟كابوس بيدار شده آن انآيا او هم در مي

  مطلع است؟ انان ند من از سرنوشت شومانماو هم بهآيا 
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  خبر دارد؟و خويشتن د، او از خود انم، اما او بايد بداندنمي

  آورد؟خاطر مياو از زندگي خود چيزي را به

ي ته و معدهبس انپرسم، اشارت را به دهاو مي انگونه كه چشم در چشم انهم

اهد آورد، او نخو انبينم، او لب به سخن نخواهد گشود و حرفي به ميخاليش مي

هايش را ي حرفاهد داشت، او پيشتري همهي براي سخن گفتن هم نخوانديگر تو

گويم كابوس مي آنو روز  آنزده است و حال تنها آماده شنيدن است، برايش از 

  شنود بيند، او از من هيچ نميو او مرا نمي

ويم، بايد با او از بج انخياب انبايد ديگري را در مي او تاب شنيدن نخواهد داشت

او براي بينم، مي ها راانزن در كنار خياب آنويم، روزها بگ آنروزگار تلخ 

ده در تنش را انم انجهستي و ي ، او آمده تا همهآمده است انفروختن به مي

هاي بسياري هم خواهد داشت، ها مشتريانص جيحر انمردم انو در مي بفروشد

  د و او مرا نخواهد ديدانهاي تيز كرده او را دوره كردهانمردم بسياري با دند

  شت؟ي براي ديدن من خواهد داانام صلاًآيا او ا

  د؟انآيا او را فرصتي براي ديدن داده
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 انانش، اني پريدن به جي لخت و عور آمادهاند با تناني دوره كردهاناو را بيشمار

او را بدرند و از او هيچ باقي نگذارند و من در اين بيغوله جايي نخواهم  د تاانآمده

  شتدا

  مانخوها را به خود ميانهوار  زنم، بافرياد مي

ا كسي مرا نميت، امبلند اس آسمانصداي فريادهايم به ام و به بالاي بلندي رفته

ديشد، انبيشمارش مي انزن به مشتري آند، اندهاندنياي خود م انشنود، همه در مي

  ها به در خواهد برد؟گيانسالم از اين ديو انبه اينكه چگونه ج

هاي تيز در اناهد داشت، با اين بيشمار دندسالم به در بردن را خو انج انتو آيا او

  گذاشت؟كمينش، آيا او را سالم خواهند 

بيند، نه او مرا نمي شنود، او اصلاًم كه او هيچ از من نمياندم اما اين را مياندنمي

  يكم شدكنار او هم مرا نديدند، يكي مرا ديد و نزد مرد در انهزار

كه  اناندر بند گفتم، از  انم و از تعداد بيشمار آزادگي به سويش رفتانبا شادم

ز كابوسي كه از است، اوت ما شدهد براي طرابدل به اكسير و پما انشانجسم و ج

  اش به من گفتدام بر آمدهانتر بود، او به زن اشاره كرد و از اقعهر واقع و
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 انمانش زل زدم و از دردهاي بيشمار بر جانرف بزند، به چشمبود با من حاو آمده

فت، گشنيد، او كر و كور تنها مينمي هايشوشديد، گش نميانگفتم، او چشم

 انانما گفت اخود مي اني دراز سالياز اين قصهگفت، مي انآري زن هم برايش

دريدند و من بايد  چيز راي او را ديدند و دريدند، همهدهانتنها تن در زمين م

  ديدما باز هم ميرفتم تبيشتر و جلوتر مي

ين پاي تابلوهاي شهري انم، او از ميها را ديدانتبليغات و خياب انرفتم و زن در مي

مل سيباتظار آمدن كاميون حانبود، هر دو در بود، او به نزديك من نشستهآمده

چيز را گفت، آري او همه زميني و پيازها بوديم، تا خواستم به او چيزي بگويم او

اين است و ين چه اكسير جادويي برايم از پمادهاي جادويي گفت، او گفت كه ا

  پمادها با تن ما چه خواهد كرد

شنيد، فت و چيزي نميگمن نداد، او تنها خويشتن مي فتنو اجلي براي گ انزم اما

در برابر او نايي نداشت كسي مع بودند كه تنها بگويد، اصلاًدهاناو را اينگونه پرور

شنيدند، من فرياد بود، بايد همه در برابرش ميوحده چيزي بگويد و او متكلم و ال
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عصاره و ادها گفتم و او بر من خنديد، از اين پم اندر مي انآزادگ انزدم و از ج

  فت،گ آن انراز آزادگي در مي

ها ميسر است، از فردايي گفت كه دن و ماليدن اين پمادنگفت آري آزادي با مالا

ي داشتن اين پمادها رهايي را در ند به واسطهانتوباشند، مي ند رهاانتوهمه مي

  يرندآغوش بگ

در آينده بازي خواهد كرد گفت،  از فيلم جنايي كه و او برايم من از جنايت گفتم

  ه به درون اتوبوس رفتم، انو من ديو شنيداو هيچ نمي

اتوبوس فرياد زدم و از كابوس ديشب خود گفتم، چند  انبه بالاي بلندي در مي

ي تازهسوژه اناني در دست از من فيلم گرفتند، انردند و با سطح نورام كتني دوره

اي بهوير تعداد تازهستند كه با اين تصاانديم انانبودند، دن جستهاي براي خندي

در رفاه  دردي بيو در نهايت نزديك به زندگخود خواهند افزود  انگدنبال كنند

ام و هانا گفتم، از كابوس دردناك شبدر بند و پماده انخواهند شد، من از آزادگ

 اندر حال جهيدن براي بيشمار اي در قفسهانمرا مجنون ديدند و تصوير ديو انان

  ديدند؟را ببينند و مرا هم مي اناند تا بيشتر شزيبا و جنجالي بود، باعث مي
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 انگانبودند تا اطوارهاي ديوآمده بودند،ي آمدهاهانبراي ديدن ديو انانم، اندنمي

  ه بودم؟انمن امروز ديو را ببينند و

كار  ان، در ميه شدمانين سرا ديودر ا ه بودم، حالا همهاندورترها ديو انشايد از هم

را هم  انانه بودند، انهمه ديو انانبودند  دادن اندر حال ج انجا كه بيشماران

چيز وار همهبودند تا طوطيهم آمده انانبودند، ها كردهگيانآزموده براي اين ديو

  را تكرار كنند

 انانده بوديم من گفتم و اناسير م آن ي عميقي كه همه درچاله انهم اندر مي

شترك را ميم كابوس مداشت انافكارش انعميق شدند در مياي ديشيدند، ذرهان

  دانها را ديدهاني انمارديدم كه بيشديدم، مي

  دمآري من او را دي

كرد، نگاه مي ندالا آنكابوس ديدم، او همتاي من داشت به  آن اندر مي من او را

را ديد، او پمادها را ديد و حالا  انيگ پر از آزادگوج آمده داو همتاي من به عر

ي فكرش را كباره همهبيند اما به يكار او ديدم كه مياف اندر فكر است، من در مي

زد، من همسر او و مردي درشت هيكل فرا گرفت، با فريادهايي بلند او فرياد مي
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 من همه خوابند،مي نهغذا ندارند و گرس انانديدم، ديدم  انش را در خيابانفرزند

  اري از اين افكار هستميال ديدن بسدر ح انجاي آزادگا ديدم و حال بهر انان

چال پر سياه آناعماق  بسته به انتا مرا با دست آمد، آمدبه سويم  اناز صاحب يكي

  دانر كند، آرام در زير گوشم خوبود تا مرا زنده به گو، او آمدهتكرار رها كند

  يشتر درد بيشتري خواهد داشتلاي بتقلا نكن، تق

دم انخورا فرا مي اناندم، انخوزدم، براي مردم ميكردم، فرياد هم ميمن تقلا مي

 آنخاطر بياورند، هها را بساعت آنروزگار و  آنخاطر بياورند، چيز را بهتا همه

  رندرا به ياد بياو انمفقود از دنيايم اناز آزادگ انبيشمار

  بودندها پاك شدهاز خاطره انانرا به ياد نداشت،  انانكس هيچ

در حال صحبت  انان، ي جادو هم بودندجعبه انافكار واقعم در مي اندر مي انان

بود و ي دنيا را فرا گرفتههمه انزدند صدايشرياد ميف انكردن با بيشمار از مردم

را احاطه كردهجا شنيد، همهسي من را نميمن نبود، ك انجايي براي صداي ناتو
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بودند و براي ما جايي جا را براي خود كردهبود، همه اناني دنيا براي بودند، همه

  ه نبودانمي در

  فتندگداشتند مي انهن دي كه چوانا پر شده بود از بيشمارجهمه

  فتند؟گچه مي

  ستمانرا تازگي د دند تا بگويند اما چيزيبوگفتند انان آمدهچيز مياز همه

چه را ميان انخواهند و مردمچه مردم ميانويند گمي انانستم كه اندآري من 

كنند است امر مي آنچه را سود در ان اند و صاحبانامر كرده انخواهند كه صاحب

تلف كردن بود و ببين چگونه همه در حال اتلاف بودند، همه در  انو سود در مي

  حال تلف كردن بوديم

بر بلندي و در  اني از صاحبكرديم و يكا تلف ميچيز ري همهسادگهمه داشتيم به

ديدم كه در كردن زندگي داد و مي يي بلند فرياد تلفي جادو با صداعبهج انمي
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دند و در حال زي مردم در حالي كه يكديگر را به زمين مينهاي طولاصف

خويشتن و  ،ي و زيستنچيز را تلف كنند، زندگد تا همهبودنمدهآدريدن هم بودند 

را  انزادگ، آانلا صاحبكنند و حاچيز را تلف ها آمده بودن تا همهان انفرزند

  نديدند ي كه فرياد زدم همه خانديدم و زم را انانتلف كردند و من 

هم  انكردند و تلف شدن آزادگچيز را تلف كرده خويشتن را اتلاف ميها همهان

  دار بودخنده انبرايش

دند و گفتند اگر ميانرا تلف كرد، مرا فرا خوحن خويشتن ن صاي انبايد در مي

باشد بايد خويشتن را تلف كني آيا براي  با تو انواهي كسي همراه و همداستخ

  مرت براي اتلاف زندگي همراه ما هستيتلف كردن ع

ام يا نه اما او را ديدم كه همراه است، آري او روزي از ه بودهم همرااندمن نمي

بود، مدهآ انبه ميو را پيشترها ديدم، دست كم او براي آزادي بود، من ا انزادگآ
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ي است كه انبود تا با فريادهايش جماعتي را همراه خود كند و حالا دورزماو آمده

  كند تنها تلف مي

ي را تنها عمر خويش و زندگاست، او نهدر اين زمين بدل شده اناو به يكي از قهار

د خواهن، او را همه ميود همراه براي اتلاف دنيا كرده استرا با خي انكه بيشمار

ي جادو جعبه انند، در ميانخوها فرا ميانزنند، او را به ميدهمه براي او فرياد مي

زنند زنند، نام او را صدا مير جا مردم باشند او را فرياد ميي هانسطح نور انر ميد

را تلف كند  اناني زندگي همه او بيايد و د تااندهاند، مانهدانو در تمناي آمدن او م

كه  بود، او را ديدمي فرياد زدهاناز اين اتلاف سرمست شوند اما او دور زم انانو 

گفت، او را  انچيز را بر مردمد، او همهانخو انارروزگ آنشهر از  انميد اندر مي

ديده ر سخني داشت او را ناخويش راه ندادند، او را طرد كردند، اگ انبه مي

كه مرد بود انونه شد كه او با دامني به پا و صورتي آرايش شده با گاشتند و اينگان

و  آمد انيباور داشت به م انچه بداني جادو ظاهر شد، او بر خلاف بهجع انبه مي

خود فرا  انمي ، ديد او را با عزت و احترام بهندانخوفرا ميسوي خود ديد او را به



 فصل چهارم ١٠٩

 

ر چيز را در اختيات، او امروز همهز براي او خواهند ساخچيد، ديد همهاندهانخو

  دارد

شك د و بيانهدچيز را به او دارزويش را داشت، همهآ انروزگار آنچه در انهر 

  تسليم كرده است، اناناو هم خويشتن را بد

  او كيست؟ 

شناسم او به من نزديك است، او همتاي من است، شايد او گذشته من او را مي

د به من نزديك است، او را شما ساختياما او  آمداي كه خواهد شايد آيندهاست، 

  انت اولين مواجهه با خويشتن اندر مي

كه  انانرامي به كام چيز به آم در حال گذر است و همهحالا دنياي را ببين كه آرا

امر مي انانويي گرد، گذخواهند هم ميمي انانونه كه گانگذرد، خواهند ميمي

  كه تغييري در خود ببيندانرد و گذشت بي كنند تا بگذ

كه هيچ انهيچ ندارند و  انشماراي هم ندارند، آخر بيدارند نالهچه اني از انبيشمار

كنند و مي انميد است و همه يكديگر را وارد اين انانندارد در تمناي داشتن 

 آن اندر مي كنم همه رامي گاهيشتر نتي بد، آري وقاندواي درد يكديگر شده



 پوسیدگی ۱۱۰

 

بينم آري اين پماد از عصاره و وب شدن ميبينم همه را در حال ذها ميديگ

من  انج ، طراوت و آزادي ويي زيستن و زندگهمه آند من است، وجود خو

اش را به همه آن اند و شادمانداده انفي به دستمرا در ظر انماني جاست، شيره

ي براي دريدن هم انرد ميدآوردنش وابريم و براي به چنگ ن خويش فرو ميدرو

  ايم، شده

ف زندگي اش اتلاهمه آنخاطر دارم و چه بايد را بهانكنم، فراموش مي چيز راهمه

 ها فردا براي من است،انسانامروز هستي  انارزش جه ستنش در پياناست، با د

ه و براي ستاني كه اين مهم را ندانلكه فرداي ديگرنه فرداي خويشتن ب ،ي فرداهمه

م چگونه اندهم براي من خواهد بود و مي انانزنند، تمام دست و پا مي آننابودي 

  خود كنم آنرا از  اناني همه

را  آنكه انما است بي  اني اين روزها در جهدعاي هر روزه اين ورد و اوراد و

 اند ما در اميم كه با اين اوراانخوده باشد ميانخو اناز پيشتر كسي برايميم و انبد



به سلامت به  انشرط خوردن زندگي ديگرخواهيم بود و زيستن را به سلامت به

  برد پيش خواهيم
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